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This study adopts an interdisciplinary approach to reread major texts of Khorasani 

mysticism — including Maqāmāt of Abu Sa ‘id Abu’l-Khair, Kashf al-Mahjub 

by Ali Hujwiri, and Asrar al-Tawhid by Muhammad ibn Munawwar — in light 

of the theories of Michel Foucault and Roland Barthes. These texts are examined 

not only as spiritual and ethical sources but also as complex discourses of power, 

language, and identity. From a Foucauldian perspective, power operates through 

micro-networks embedded within language and regimes of knowledge. 

Accordingly, the figure of the Shaykh in Sufi texts is represented as a subject of 

spiritual authority shaped through linguistic mechanisms rather than formal 

institutional power. Drawing on Barthes’ approach and the theory of the “death 

of the author,” the study also shows that meaning in these works emerges not 

from authorial intention but from the reader’s interaction with linguistic codes 

and multilayered narratives. In these texts, Sufi language is not merely a tool for 

representing truth; it is itself truth-producing. Terms such as fanā (annihilation), 

sayr (spiritual journey), shuhūd (vision), and ḥāl (state) generate a sacred 

symbolic system that constructs a distinct spiritual world. At the same time, the 

Sufi is portrayed as a socio-cultural subject who engages — and at times conflicts 

— with dominant religious, political, and popular discourses. Positioned at the 

margins of formal order, this marginality itself becomes a source of alternative 

power. Ultimately, this research demonstrates that Khorasani Sufi prose texts — 

especially the three works examined — create an independent, complex, and 

multilayered discourse through their distinctive use of language, narrative, and 

symbolism, by which spiritual authority, Sufi identity, and sacred experience are 

continually re-created. These works are not merely spiritual writings but living 

cultural artifacts of the encounter between language, power, and subjectivity in 

the historical context of Iran. 
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EXTENDED ABSTRACT 

INTRODUCTION 

The study explores semiotics as an interdisciplinary field concerned with how meaning is produced, 

circulated, and interpreted across linguistic and non-linguistic systems. Moving beyond classical 

structuralist foundations, social semiotics—particularly as developed by Pierre Guiraud—emphasizes 

the inseparable relationship between signs, society, and power. From this perspective, meaning is 

socially constructed and ideologically charged, manifesting through systems such as language, dress, 

gesture, ritual, silence, and spatial organization. The novel, as a cultural and narrative form, serves as a 

privileged site for examining these sign systems because literary discourse not only reflects but also 

reconstructs, legitimizes, or challenges social realities. This study focuses on a comparative semiotic 

analysis of the representation of women in Houshang Golshiri’s Shazdeh Ehtejab and Ayşe Kulin’s The 

Last Train to Istanbul. 

METHODOLOGY  

This research applies Pierre Guiraud’s framework of social semiotics to the two novels. The analysis 

considers how narrative elements—including characterization, dialogue, spatial arrangements, and 

symbolic details—transform social codes into narrative structures that encode or contest gender roles, 

class hierarchies, and cultural memory. The study further contextualizes Golshiri’s portrayal of 

patriarchal authority within Iranian traditional structures historically associated with Cultural Khorasan, 

focusing on hierarchical family systems, patriarchal norms, honor-based codes, and ritual-centered 

domestic organization. 

RESULTS 

The analysis shows that despite differences in genre, narrative strategy, and historical background, both 

novels position women as central figures within complex semiotic systems structured by gendered 

power relations. Female characters emerge not as isolated fictional individuals but as social signs 

embedded in cultural discourses. Their bodies, speech patterns, clothing, rituals, emotional expressions, 

spatial positions, and silences contribute to the construction and negotiation of identity, authority, 

memory, and resistance. The female body is depicted as a site of ideological inscription; language 

functions as a medium that reinforces or destabilizes hierarchy; silence operates as both a marker of 

subjugation and a strategy of survival. 

CONCLUSIONS  

The findings indicate that in both Shazdeh Ehtejab and The Last Train to Istanbul, women function as 

semiotic agents whose presence reveals the underlying structures of domination and cultural memory 

within their respective societies. Golshiri’s narrative, when read through the lens of Cultural 

Khorasan’s traditional social codes, reflects broader patriarchal sign systems that extend beyond the 

confines of the aristocratic household depicted in the novel. Taken together, the novels illustrate how 

literary texts serve as semiotic fields in which gendered power relations are encoded, contested, and 

reimagined. 
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شازده و رمان   نیکول شهیاثر عا قطار استانبول نیآخر  زن در رمان ییبازنما یقیتطب یبررس
 ی)با اشاره به بافت سنّت رویگ ریپ یاجتماع یشناس بر نشانه هیبا تک یر یهوشنگ گلش  اثر احتجاب

 ( یخراسان فرهنگ

 ۳زکیه رجبی  ،۲ماندانا علیمی، 1*علیزهرا شهرکی عین 

 ران یمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس  اتیزبان و ادب ی دکتر  یدانشجو نویسنده مسئول،   .1
 ران یآزادشهر، ا ،ی واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلام  ،ی فارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. ۲

 ران یمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلام ،ی فارس اتیزبان و ادبگروه  . استادیار۳
 

   چکیده اطلاعات مقاله 
 پژوهشی  نوع مقاله:

 اوّل  دوره:
 اوّل  شماره:

 ۵1-۳1 صفحه:
   ۰۵/۰۹/1404 تاریخ دریافت:

 ۰۲/۱۲/1404 :بازنگریتاریخ 
 140۵/ ۲۳/۰۱ تاریخ پذیرش:

 ۲۵/۰۱/140۵  :انتشارتاریخ 
 
  :کلیدیی هاواژه 

 ، تطبیقی اتی ادب
 ،بازنمایی زن

 ،شناسینشانه 
 ، پیر گیرو

 ، هوشنگ گلشیری
 . عایشه کولین

و    یزبان  یهامعنا در نظام  د ی تول  یکارها  و  ساز  لی است که به تحل  یارشتهانی م  یکردیرو  یشناسنشانه 
 یشناسبر نشانه   هی پژوهش با تک  نی . اخواندی م  یاجتماع  یانشانه   ۀمثابرا به  دهیو هر پد  پردازدیم  یرزبانی غ

 ی قیصورت تطب به   ن قطار استانبولیآخر و    شازده احتجابزن را در دو رمان    ییبازنما  رو،ی گ  ری پ  یاجتماع
در   یو رفتار  ی بدن ،یزبان یهابر استخراج نشانه  یو مبتن  ی لی ـ تحل یفی توص قی . روش تحقکندی م یبررس

  ی اخلاق  یهابا کنش   یخیزن در بستر بحران تار   ن،ی کول  شهیدر رمان عا  دهدینشان م  هاافتهی متن است.  
  ی که ساختار مردسالار و اشراف ،یر ی در رمان هوشنگ گلش اام   شود؛یبه نماد مقاومت بدل م یو اجتماع

ت ت   ی رانی فرهنگ ا  دارشه یر   یهاآن در امتداد سن  ـ قابل    یخراسان فرهنگ  یـ و قابل انطباق با بافت سن 
گاه  انی بسته م  یاست، زن در فضا   لی تحل در سطح زبان    شتری در نوسان است و مقاومتش ب  ی اطاعت و آ

  ی ساختارها   ییابزار بازنما   در هر دو اثر  نیی از آن است که بدن، گفتار و آ  ی حاک  جیا. نت ردی گی و ذهن شکل م
زن، زبان و جامعه در    ۀرابط  لی تحل  یمؤثر برا  یچارچوب  یاجتماع  یشناساند و نشانه زنانه   تی  قدرت و هو 

 .آوردی گوناگون فراهم م یفرهنگ ی بسترها

و رمان شازده    نی کول   شهیقطار استانبول از عا  نیآخر   زن در رمان  ییبازنما  یقیتطب   یبررس  (.140۵)  .زکیه،  رجبیو    زهرا. علیمی، ماندانا،  علیشهرکی عین:  استناد
ت  رویگ  ریپ  یاجتماع  یشناسبر نشانه  هیبا تک  یر یاحتجاب از هوشنگ گلش    ۳۱:  (۱)  ۱  ای نثر خراسان بزرگ مطالعات بینارشته.  (یخراسان فرهنگ  ی)با اشاره به بافت سن 
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   مقدمه. 1

 پژوهش مسئلۀبیان  .1-1
و    پردازدیم  یامختلف نشانه  یهامعنا در نظام  ریتبادل و تفس  د، یتول   یچگونگ   ۀبه مطالع  ،یارشتهانیم  یعنوان دانشبه  یشناس نشانه

گرفته تا پوشاک، رفتار،    ری ــ از واژه و تصو  یادهی علم، هر پد  نی پنهان زبان، فرهنگ و قدرت را آشکار سازد. در ا  یکارها  و  ساز  کوشدیم
دو سوسور و رولان    نانیحوزه، از جمله فرد  نیا  گذارانانیشود. بن   لی حامل معنا تحل  یاعنوان نشانهبه  تواند یسکوت ــ م  ی حتو    نییآ

تفاوت  ینظام  بارت، زبان را از طر ها دانستهاز  معنا  پد  یروابط درون  قیاند که  ادی آیم  دیآن  با گسترش  فرهنگ،     ۀبه حوز   دگاهید  نی. 
ارتباط    ۀبه مطالع رو،یگ ریچون پ  ی پژوهشگران یبا آرا  «یاجتماع یشناسفراتر رفت و در قالب »نشانه  یصرفاً زبان حاز سط  یشناس نشانه

حامل رمزگان    دن،یگفتار تا طرز لباس پوش    ۀویاز ش   ،ی باور است که هر کنش انسان  نیا   بر  رویگ   ریشد. پ   لی نشانه، جامعه و قدرت تبد  انیم
  یامطالعه  ،یاجتماع  یشناسنشانه  ب،یترت   نیرا بازشناخت. بد  یو روابط طبقات  یفرهنگ  یساختارها  توانیماست و از خلال آن    یاجتماع

 .روزمره یدر بستر رفتارها و گفتارها یاجتماع گاهیو جا تی  ، جنستی  هو یی بازنما یچگونگ   ۀاست دربار 
به  اتی ادب  ان، یم  نیا  در برجسته  ژهیوو  بستر  تحل  یبرا  یارمان،  و  م نشانه  لی ظهور  بازتاب    ۀرمان عرص  رایز   شود؛یها محسوب 

را    یو اجتماع   یفرهنگ  یاز معناها  ی نظام  ،ی پرداز تی  وگو و شخصگفت  ت،یجامعه است و از خلال روا  یها و هنجارهاتضادها، ارزش 
را در خود نهفته دارند که    ی از رمزگان اجتماع  یااند، بلکه شبکهداستان  شبردیها نه تنها ابزار پو زبان آن  هاتی  . شخص کندیم  دیبازتول

نقش  دهدیما امکان مبه   امیکن   ییرا شناسا  ادیانق  ایمقاومت    یهاوهیو ش   یت ی  جنس   یهاروابط قدرت،  از  رمان همچون    نی.  منظر، 
 .شوندیو تکرار م رندیگیشکل م  هاتی  در گفتار و رفتار شخص  هایها و نابرابر ارزش  عناها،که در آن م کندیکوچک عمل م یاجامعه
ت   ۀمتفاوت است: جامع  یزن در دو بستر فرهنگ  ییبازنما  یپژوهش بررس   نیا  یاصل   ۀانداز، مسئلچشم  نیه به اتوج    با و مردسالار    یسن 

 شهیاثر عا  قطار استانبول  ن یآخر در رمان    هیدر حال گذار ترک    ۀو جامع  یر یاثر هوشنگ هوشنگ گلش   شازده احتجابدر رمان    رانیا
اند.  آثار خود قرار داده  یازن را در مرکز ساختار نشانه  ،ی و فرهنگ  ییایجغراف   ،ی زمان  یهاوجود تفاوتسنده، با  ی. هر دو نونیکول  شهیعا

قدرت مردانه است،    تیو مردسالار گرفتارند؛ بدن، سکوت و رفتارشان در خدمت تثب   یاشراف   ۀبست  یزنان در فضا   ،یر یدر هوشنگ گلش 
ت و مدرن  انیمدرن، م  یۀترک   یو فرهنگ  یتحولات اجتماع  بسترزنان در    ن،یکول  شهیدر عا  کهیدر حال و استقلال در    یوابستگ  ته،ی سن 
گاه   ادیمفعول به فاعل، از انق گاهیاند. در واقع، زن در هر دو رمان از جانوسان   ی و از سکوت به سخن گفتن در حرکت است؛ حرکت  یبه آ

 .شودیوب م محس تدو مل یاجتماع خینقش زن در تار  یسیبازنو  یکه خود نوع 
ت و مدرن  یتلاق    ۀرا در نقط  هیو ترک  رانیا  اتی ادب  ،ی نافرهنگیب  یکردیدر آن است که با رو  قیتحق  نیا  تی  اهم   سه یمورد مقا  تهی سن 

و   یگفتار   ،یرفتار  یهانشانه قیمتفاوت، از طر  یخ یتار    ۀنیشیبا پ   ۀزن در دو جامع یینشان دهد چگونه بازنما  کوشدیو م  دهدیقرار م 
  یتنها ابزار پژوهش بر آن است تا روشن کند که در هر دو رمان، زبان، بدن و رفتار زنان نه  نی. اسازدیخاص خود را م   یمعناها  ،ی فرهنگ

م   انیب  یبرا بلکه  اعتراض    دانیاحساس،  برابر ساختارها  ادیانق  ای مقاومت،  از سو اند یاجتماع   یدر  در    ییبازنما  یبررس  گرید  ی.  زن 
م   یهارمان هو  یبرا  یاتازهافق    تواندیمعاصر  تحولات  جغراف   تی  خوانش  انواع  در  برا  ز ین   یفرهنگ  یایزنانه  آورد.  مثال    یفراهم 

  ستند یخاص ن  ۀمنطق کیمحدود به   شوند،یم   یی که در شازده احتجاب بازنما  یو نظم طبقات   یخانوادگ  یهانییمردسالار، آ یساختارها
ت  ی هابافتاز    ی ار یو در بس  مربوط به بدن، سکوت،    یانشانه  یالگوها  را یاند؛ ز قابل مشاهده بوده  ،ی فرهنگ  ناز جمله خراسا  ران،یا  ی سن 
 .اندحضور داشته زین رانیشرق ا یفرهنگ یاز ساختارها یار یدر بس یخانوادگ  یهانییادب و آ

  ی هانشانه  یقیتطب  لی متفاوت و تحل ۀزن در دو جامع یو نقش اجتماع تی  هو یر یگشکل یچگونگ ن ییمطالعه، تب  ن یا یینها هدف
  ان ی م  وندیپ   شودیتلاش م  رو،یگ  ریپ  یاجتماع   یشناسنشانه  یۀبر نظر   هیزن مؤثرند. با تک  ییاست که در بازنما  یو بدن  یفرهنگ   ،ی زبان

نقد و   ی برا  یانه فقط بازتاب جامعه، بلکه صحنه  ات،ی شود تا روشن گردد چگونه ادب  یدو رمان بررس   یاجتماعنشانه و قدرت در بافت  
 است.  یو فرهنگ یت ی  روابط جنس یبازساز 
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   پژوهش پیشینۀ  .۲-1

با    «یر یرقد یاز محبوبه م   «گرانید  وزنانه در رمان »  ستیو ز   تی  بحران هو  یشناختنشانه  لی»تحل   ۀ( در مقال۱4۰۱)  گرانیو د  یفرج
بررس  ستیز   ۀو تجرب  تی  بحران هو  ،ی اجتماع  یشناس نشانه   کردیرو به  بازتاب جامع  یت ی  جنس   ینابرابر   یزنانه  پرداخته  ۀو  اند.  مردسالار 
  یاجتماع  یهاتی و محدود  یت ی  هو   یتضادها  ری تصو  یچون مکان، زبان و رنگ برا  ییهااز نشانه  یر ی رقدیکه م   دهندیم نشان    سندگانینو

استفاده کرده است. شخص با هو   یاصل  ت ی  زنان  زنان  یت ی  رمان  نماد  در حاش  یپنهان،  ز   یۀاست که  مکنندیم  ستیجامعه    ی رهاشمی. 
و    یتی  هو  یهانشانه  لیبه تحل  رو«یگ  ری پ  یۀجعفرخان از فرنگ آمده بر اساس نظر   ۀشنامینما   یاجتماع  یشناس»نشانه  ۀ( در مقال۱4۰۲)

ت و تجدد پرداخته است. او با بررس  یاجتماع ت  تی  هو   انیخانه، تفاوت م  یایچون لباس، نام و اش  ییهانشانه  یدر تقابل سن  و مدرن    یسن 
م بر خرافه ینقد اجتماع  انگریپژوهش ب  جی ا. نتدهدینشان م  اکبریجعفرخان و مشهد  یهاتی  را در شخص او بر    دیو تأک   ییگراحسن مقد 

دعل  دی جمش  یرمان پژوهش   ی»بازخوان  ۀ( در مقال۱4۰۳)  یو علام   یاست. واثق  ینگ و تحول فره  ییفردگرا د محم  با    ی و جمک از محم 
اسطوره   انیها تقابل ماند. آن در بستر اسطوره پرداخته  یو اجتماع   یفرهنگ  یهانشانه  لیبه تحل  رو«ی گ   ریپ  یاجتماع  یشناس نشانه   کردیرو

  د یجمک نماد زن مقتدر و رازدار و جمش   تی  اند. شخصکرده  یبررس  یآداب و رسوم و مناسبات اجتماع  ت،ی  هو   ییرا در بازنما  تیو واقع
ها، مشاغل و  چون نام ییها رمزگان  یۀابر پ  لی. تحل شودیم  یو سقوط اخلاق  یزدیفره ا   انیتضاد م   ر یاست که درگ   یپادشاه آرمان   ۀندینما

  رانیا  یاجتماع  خیو تار    تی  نو به هو  ینگاه  ت،یاسطوره و واقع  قی با تلف  یکه محمدعل   دده ینشان م  ج ی انجام گرفته است. نتا  یآداب زندگ
  « ی گفتمان انتقاد  لیتحل  نظرسووشون و سنگ صبور از م   یهازن در رمان  یی»بازنما  ۀ( در مقال۱4۰4)  گرانیو د  ایدنیارائه داده است. سع

زن را در   سنده،یکه هر دو نو  دهد ینشان م ج یاند. نتادو اثر پرداخته نیزن در ا  گاهیجا  ی (، به بررس۱۹۹6) وونیلون یبا استفاده از الگو 
  نیارزشمند بودن ا  وجود اند. با  کرده  ییاز مرد بازنما  تر نییپا  یمنزلت اجتماع  یعنوان جنس دوم و داراچهارچوب گفتمان مردسالار، به

  یزن را در دو بافت فرهنگ  ییزمان بازنماطور همکه به  رویگ  ریپ یاجتماع   یشناس بر نشانه  هیبا تک   یق یتطب  یاها، تاکنون مطالعهپژوهش
انجام    د،ی نما  لی ـ تحل  یخراسان فرهنگ  یـ از جمله بافت سنت  یو فرهنگ   یخی تار   یهانهی با زم  وندیکند و آن را در پ  یبررس  هیو ترک  رانیا

 انجام پژوهش حاضر را فراهم ساخته است.  ۀزیضرورت و انگ  ،یخلأ پژوهش  نی است. انشده 

   پژوهش  روش  .۳-1
گیرد.  انجام می  شناسی اجتماعی پیر گیروروش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی است و بر پایۀ چارچوب نظری نشانه

های مربوط به گفتار، رفتار، پوشاک و مناسک اجتماعی  گردآوری و نشانه  آخرین قطار استانبول و    شازده احتجابها از دو رمان  ابتدا داده
ی ت  گردند تا معناهای پنهان در بازنمایی هو ها در بافت فرهنگی و اجتماعی خود تحلیل و تفسیر میشود. سپس این نشانهاستخراج می

شود. هدف پژوهش،  های بازنمایی زن در دو جامعۀ ایران و ترکیه بررسی میها و شباهتزنانه آشکار شود. در مرحلۀ تطبیق، تفاوت
ت و ساختار اجتماعی در دو اثر است  .دستیابی به درکی از چگونگی ارتباط میان نشانه، جنسی 

 

 های پژوهش. هدف4ـ1
شناسی  با تکیه بر نشانه  آخرین قطار استانبولو  شازده احتجاببررسی تطبیقی بازنمایی هوی ت و نقش اجتماعی زن در دو رمان . ۱

 . اجتماعی پیر گیرو
ت و فرهنگ در دو بستر  های اجتماعی بههای زبانی، بدنی، پوشاک و آیینتحلیل نشانه.  ۲ عنوان سازوکارهای بازتولید قدرت، جنسی 

تی و ترکیۀ مدرن متفاوت  .ایران سن 
گیری هوی ت زنانه و بازنمایی ساختارهای اجتماعی در دو اثر  ها در شکلهای مقاومت و انقیاد زنان و نقش این نشانه تبیین شیوه.  ۳

 .ادبی
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 پژوهش . مبانی نظری ۲ 

 ی شناس. نشانه1ـ۲
 .پردازدیها در زبان، رفتار و فرهنگ م نشانه قیاز طر  امیانتقال پ یمعنا، رمزگان و چگونگ  ۀاست که به مطالع یعلم یشناس نشانه
  ی شناسدلالت نقش دارند. نشانه  ندیدر فرا  ا یها  نشانه  ریو تفس  دیاست که در تول   یعوامل   ۀمند از همنظام  یامطالعه  ،« یشناس نشانه»
 ۀ. واژپردازدیوجود دارد، م   یامختلف نشانه  یهاگونه که در نظامارتباط و معنا، آن  ی هامقوله  یاست که به بررس  یارشتهانیم   یاحوزه

Semiotics ی  ونانی ۀش ی( از ر یشناس)نشانه Semeion ( ۳۲6: ۱۳۹۰ ک،ی)مکار  «»نشانه« مشتق شده است یمعنابه. 
  یشناس نشانه  ییکرد. هدف غا  اش فیشده« تعر   دیتول  ی»علم معن  یبه سادگ  توانیاست که م  یشناس مختص نشانه  «ین یآفر   یمعن »

تا    یهاو داستان  هاینقاش   ها،یسمفون   ها،تی ها، نمادها، رواانسان از واژه  یهادهی آفر   ۀاست که در هم  یی معناها  یآشکارساز  مصور 
 .(۱6: ۱۳۹۹ رو،یگ ر یاند« )پشده هیتعب  ی اضیر  یایو قضا ی علم یهاهینظر 

 ی اجتماع یشناس. نشانه۲ـ۲
نشانه  یاشاخه  یاجتماع  یشناس نشانه بررس  یشناس از  به  انسان  یاست که  و روابط  اپردازدیم   یمعنا در بستر فرهنگ، جامعه    نی. در 

 .شودیم  لیافراد تحل  یقدرت و نقش اجتماع  ت،ی  از هو یاعنوان نشانهبه نییآ ایهر رفتار، گفتار، پوشش  کرد،یرو
با نظام اجتماع  یاجتماع  یشناسنشانه  ،ی شناسدوم از نشانه  ۀمرحل ا   یاست که در ارتباط  مرحله، فرهنگ نقش    نیقرار دارد. در 

شناخته    یاز نظام اجتماع  یا عنوان جنبهزبان و ساختار جامعه رابطه برقرار کرده و به  انیم یشناسبُعد از نشانه  نی. اکندیم  فایا  یاعمده
 .(۳۹:  ۱۳۹۳و حسن،  ی د ی)هل  شود«یم

دارد. معنا   د یدر بستر اجتماع و فرهنگ تأک  یمعناپرداز  ند ی معطوف به معناست که بر فرا  یکردهایاز رو یک ی یاجتماع یشناس نشانه
  ی و فضا  ی اجتماع  ستگاهی شده و ز   گرفته  کار  به  ی  سو و نظام زبان  ک یپرداز از  معنا  ت یساز و ذهن معنا  تی  ذهن  ان یکنش محاصل  برهم

در    یبه نوع  کیهر    رایز   ؛کرد   زی متما  یگر یاز د  یسادگ به  توانیعوامل را نم  نیاز ا  کی   چی است. ه  گرید  یسو   از  یـ فرهنگ  یاجتماع
 .(۱۲۲:  ۱۳۹۳  ،و باستانی یقرار دارد« )فرهنگ  یگر یدرون د
.  گردندیم  لی تحل  یت ی  جنس  یبا روابط قدرت و ساختارها  وندی بلکه در پ  ؛شوندینم  یها صرفاً ابزار انتقال معنا تلق پژوهش، نشانه  نیا  در

چون زبان، پوشش،    ییهاتا نشان دهد که چگونه نشانه  شودیم   بیترک   یست ین یفم   یبا نگاه  یاجتماع  یشناس نشانه   کردیرو، رو  نیاز ا
مردسالار باشند. افزون بر    یمقاومت زنان در ساختارها   ایسلطه    انگری ب  توانند یم   ، یاجتماع   ت ی  موقع  یی سکوت و رفتار، علاوه بر بازنما 

ت  نیدر ا   ن،یا   یداق مص   تواندیکه م   شودیدر نظر گرفته م   یـ فرهنگ  یاجتماع   ۀنیزم   ک یعنوان  به  «ی خراسان فرهنگ  ی پژوهش »بافت سن 
ت  هاهفهم کارکرد نشان  یبرا  ینیع »پوشش    «،ی»حرمت خانوادگ  «،ین ییمانند »ادب  آ  ییها نشانه  ،ی بافت   نیباشد. در چن  یرانیا   یهادر سن 

فرد  «،یاندرون رفتار  صرفاً  زنانه«  کُدها  ؛ستندین   یو »سکوت  چ  یعنی  اند؛یت ی  نظم جنس   ۀکنندتیتثب   ی  فرهنگ  یبلکه  که   یزیهمان 
خوانش    ب،ی ترت  ن ی. بدشودیو ساختار قدرت ساخته م  ی: معنا در دل روابط اجتماع کندیم   د یآن تأک   بر   رویگ  ر یپ   یاجتماع  یشناس نشانه
ت   یها ها در فرهنگتا نشان داده شود چگونه نشانه  کند یکمک م   ، یاجتماع   یشناس در کنار نشانه  محور تی  جنس ـ از جمله در حوزه   ی سن 
 .آورند یفراهم م  زیخاموش را ن   یهاحال امکان بروز مقاومت  نیع رو د  کنندیم  میـ بدن و زبان زن را تنظ یخراسان فرهنگ یتمدن 

  تیّ . هو۳ـ۲
  یی و بازنما  فیها خود را در جامعه تعر آن  قیاست که فرد از طر   ییها و رفتارهااز نشانه  یامجموعه  ، یاجتماع  یشناسدر نشانه  تی  هو

ت و گفتمان قدرت شکل م  ت،ی  جنس ریو تحت تأث  کندیفرد و فرهنگ برقرار م  انیم  ی وند یمفهوم پ   نی. اکندیم  .ردیگ یطبقه، سن 
  ت ی  هو  نی که در تکو  یعوامل کوچک و بزرگ  ۀهم  یوجو است که جست  یهی است. بد  یملت   ایهر فرد، گروه    ۀزدهندیعامل تما  ت،ی  هو
رند، کار   یانسان   یهامجموعه  ی  اجتماع   ییخاص و تفوق استثنا   ۀچند مجموع  ای  کی   ی  و مکان  یزمان   یهاتی  دشوار است. درک اهم  یمؤث 

برههآن در  پ   ز ین  نیمع  یاها  اندازه  پ   دهی چیبه همان  اجتماع   یوستگ یاست.  نکات  یامور  تع   ی از  که  را دشوار    نیی است  و مرزها  حدود 
 .(۱۲۵: ۱۳۹۳ ،ی باستانو  ی )فرهنگ سازد« یم



 ۳7                                                     و همکاران         علیشهرکی عین.../ تطبیقی بازنمایی زن در زمان آخرین قطار استانبول از یبررس

 

 

 

  ن، یبنابرا  رد؛یگ یقدرت شکل م  یهااست که در بستر گفتمان  یاجتماع  یاثابت، بلکه برساخته  ینه امر   تی  چارچوب، هو  نیا  در
 کنند یم  فیتعر  یت ی  و جنس یاجتماع یزنان را در نسبت با ساختارها گاهیاست که جا ییهازنانه مستلزم توجه به نشانه  تی  هو لی تحل

. 

  زنانه  تیّ . هو4ـ۲
بازتاب  ت ی  هو نشانهها، نقشاز تجربه  ی زنانه  و  از طر   یی ها ها  برابر ساختارهاآن  قیاست که زنان  را در    ی و فرهنگ  ی اجتماع  یها خود 

 .زنان در برابر آن ساختارهاست فیمقاومت و بازتعر  ۀجی مردسالار و هم نت  ی ها، هم محصول نظام ت ی  هو  نی. اشناسندیبازم 
  ی کردن زبان رو   یبا درونزمان  تبلور هم  ن ی. اشوندیمتبلور م  ی واحد   یساز یدرون   ند ی در فرا  یبه طور ذهن   تی و واقع  تی  هو   جامعه، 

  یبا نقش و هنجارها  یذات شدن ذهن مستلزم هم  یساز یاست. البته، درون  یابزار پرورش اجتماع   نی تر زبان مهم  گر،ید  انی. به بدهدیم
  جابیرا ا  یذهن  تی واقع  رییاز تغ   یمستمر   ندیدگرگونه ساخت. در جامعه بودن وجود، فرا  توانیرا م  یذهن  تی  متناسب با آن است. واقع

 .(۲۱۲:  ۱۳۹۵)لاکمن و برگر،  کند«یم
  انگریآنان نما  یرفتارها و کردارها  ۀکه مجموع  ندی آیبه حساب م  یاهر جامعه  یو اجتماع  یفرهنگ  ینمودها  نیتر از جمله مهم  زنان

ت و فرهنگ حاکم بر جامعه است« )ال یبخش   .(77: ۱4۰۳  گران،یو د یاسی از سن 
حاکم بر جامعه    ۀسلط  ،ی طبقات اجتماع  ،یاجتماع   طیشرا  سنده،یهمچون نو  یاز عوامل   یامجموعه  ،ی شناختمکتب جامعه  منتقدان

ت   یرا از نقدها  یشناخت نقد جامعه  ات ینظر . آنچه که  رند یگ یدر نظر م  یمتن ادب   کی   یر یگشکل  یعنوان عوامل اصل و... را به جدا    یسن 
به مفهوم    یوابستگ  گر،ید  یاست و از سو   یمتناساس عوامل برون  متن بر  لی تحل  ی  در پ  ،ی شناختاست که نقد جامعه  نیا  سازد،یم

 .(۳46: ۱۳۹۰  ک،ی )مکار  دهد«یکاهش م  ی مؤلف را در نقد ادب
که گاه در خدمت    ییهانشانه  رد؛یگیقرار م   یمورد بررس  یاجتماع  یهاپژوهش از خلال نشانه  نی زنانه در ا  تی  اساس، هو  نیا  بر

  یهاکنش  ۀمثابسکوت زنان به  ی رفتار، گفتار، پوشش و حت  جه،ی . در نتشوندیم   ل یاند و گاه به ابزار مقاومت تبدنظم مردسالارانه  د یبازتول
 .در نوسان باشند تیو عامل  ادیانق  انیم توانند یکه م   شوندیل میمعنادار تحل 

بلکه    ؛یاجتماع  تی  عنوان بازتاب هوتنها بهها را نهنشانه  ،یست ینیفم  کردیو رو  یاجتماع   یشناسنشانه  قیپژوهش با تلف  نیا  ن،یبنابرا
آ  دهدیامکان م  کردیرو  نی . اکندیم   لی تحل  یت ی  تعامل قدرت جنس  دانیعنوان مبه زنان در دو رمان،    یرفتار   ی هانییتا بدن، زبان و 
 مقاومت در برابر نظم مردسالار خوانش شوند.   ای تیمحدود گاه،یاز جا  ییها انهنش  ۀمثاببه

 ها. تحلیل داده ۳
 های ادب و نزاکت . نشانه1ـ۳

اجتماعی و منزلت فردی را در روابط انسانی نشان  اند که احترام، فاصلۀ  هاییهای ادب و نزاکت شامل رفتارها، گفتارها و کنشنشانه
 .اند برای حفظ نظم، قدرت و ساختار طبقاتی در جامعهها ابزارهاییشناسی اجتماعی، این نشانهدهند. در نشانهمی

 بینیهای خیس ادامه داد: »میبا چشم  «ینی و اونم دختر سلطا کنه تو علاءالد  راکلا تسلیم نشد: »کسی ندونه فکر می
ان! پس  شنویم اینه که پاشا و زنش خیلی عصبانی دن با ما حرف بزنن. تنها چیزی که می حتی به خودشون زحمت نمی

زده مردۀ دخترشونیم! چقدر باید سرشکسته و خجالت کنه ما کشته من چی؟ خانوادم چی آخه؟ هر کی ندونه فکر می
  .(112: 1401ات کجا رفته؟ )کولین، بشیم جلوی مردم! آخه شأن 
عنوان ابزار تمایز و کنترل اجتماعی  دهندۀ نقش ادب و نزاکت بهتوجهی و ترس از بدنامی، نشاندر این بخش، شکایت راکلا از بی

دهند  زده« نشان میهایی چون »سرشکسته« و »خجالتمراتب است. واژهاست. از دید پیر گیرو، ادب زبانی برای حفظ فاصله و سلسله 
ت  اجتماعی است. در نتیجه، اعتراض راکلا هم به رفتار دیگران و هم به نظام    دست  ی با ازکه نقض نزاکت مساو  دادن شأن و هوی 

 .کندای است که از ادب برای تثبیت نابرابری استفاده میفرهنگی
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اولًا من نه  ۀ یهودیاست.  جا محل  خیال، پول یه بلیتو بده و تمومش کن.« ـ این برخورد زشتت به خاطر اینه که این بی
مقام  بین  هم  دوستانی  دارم،  آلمانی  ریشۀ  ثانیاً  معلومه.  لهجم  از  فرانسوی؛  نه  دوستییهودیم  دارم،  خیلی مان  های 

 دی. اسمت چیه؟تو ب   کنم تاوان رفتارنزدیکی تو گشتاپو. کاری می 
 ـ من مجبور نیستم اسممو بهت بگم. 

 . (238: 1401)کولین،  دارمه شم شمارۀ پلاک اتوبوستم برمیـ مهم نیست، شماره یونیفرمتو برداشتم، وقتی پیاد
تدر این گفت با رفتار واقعی شخصی  ت اجتماعی  صورت نشانهها قرار دارد و بهوگو، مفهوم »ادب« در تضاد  ای از قدرت و موقعی 

ا لحن تهدیدآمیزش نقض آشکار نزاکت است.  ام  ؛گوید، ظاهراً زبانی محترمانه داردشود. فردی که از جایگاه بالاتر سخن میبازنمایی می
نیز    شازده احتجابمراتب قدرت است. در  ای برای تثبیت سلسلهکاری نشانه  و  از دید پیر گیرو، ادب نه صرفاً رفتاری اخلاقی بلکه ساز

شوند و احترامشان برخاسته از منزلت  هاست؛ زنانی از طبقۀ  بالا با زبانی مؤدب و رسمی معرفی میرفتار زنان نشانگر جایگاه طبقاتی آن
 .اجتماعی است، نه از برابری انسانی

پیش  منیرهفروغ بود  رفته  باز هم  مادربزرگ گفت:»نخیر شده،ها گریه می خانم؟« زنالسلطان،  عمه کوچک    کردند. 
فقط صدای شیخ بود.« شازده  را میخشمگین شده  و سایهالحرم  را میشنید  پرده. سایۀ اش  بود روی  افتاده  که  دید 

اش بگیرید که تمام شد فرمایند...« مادر بزرگ گفت: »گریهخانم گفت: ـ »حضرت والا میقلیانش هم بود. دده قمر
 . (44: 1357چشم )گلشیری، 

تدر این صحنه، گفت کنده از زبان احتراموگوها و رفتار شخصی  تی است که روابط خانوادگی و طبقاتی را تعریف ها آ آمیز و نزاکت سن 
اش بگیرید« نشانگر فرهنگی است که در آن ادب ظاهری  فرمایند« و دستور ملایم »گریههایی مانند »حضرت والا میکند. خطابمی

کنند. این نوع ادب، گرچه  آمیز، هیجانات درونی خود را مهار میبا حفظ زبان مؤدبانه و احترام  بر احساسات غلبه دارد. زنان در این فضا
ترتیب، نزاکت زبانی در رمان هوشنگ    دهد. بدینظاهراً نشانۀ وقار است، در عمق خود نوعی کنترل عاطفه و انقیاد زنانه را بازتاب می

 .از نظم پدرسالارانه استسازی اندوه و تبعیت گلشیری ابزاری برای پنهان
هایی! خون داشت عقب رفت و خون که باز دوید روی گونۀ فخرالنساء، شازده عینک را برداشت و پرت کرد. چه چشم 

بند پوشانده بودم که نبیند خانم که خانم  کردم. صورتم را با پیشکرد. کنار خانم زانو زدم. گریه نمی به شدت نشستی می
ام و پیراهنم را از زیر پشته پاره کرد. خم شدم، روی خانم.  سفید... شازده دست انداخت توی یخه جا، زیر آن شمد  آن

خواهی بکنی، شازده؟« با لگد زد. افتادم وسط اتاق، به پشت. پیشبندم را پاره کرد پیراهنم.... گفت: کار می گفتم: »چه
ی تن  من. گفتم: »شازده، ترا خدا نکنید. این کار را »زروپایش بپوش.« پیراهن تور عروسی خانم دستش بود، انداخت رو 

هایم را چسبید و کشید و زد، با پنج انگشت. لچک سرم را باز کرد و نکنید.« بازویم را گرفت و بلندم کرد. سرپا، دست
 .(67: 1357)گلشیری،  «موهایم را چسبید، گفت: »نگاه کن فخرالنساء، فخری مرد

دهندۀ  آمیز و تحقیرگر شازده« نشانآمیز فخرالنساء« و »رفتار خشونتیان »زبان مؤدبانه و خواهشدر این صحنه، تقابل آشکار م 
ای  فروپاشی مفهوم نزاکت در روابط قدرت مردسالارانه است. فخرالنساء حتی در لحظۀ تهدید و ترس، همچنان از واژگان محترمانه

ین ادب نه نشانۀ احترام بلکه نوعی انقیاد اجباری و بقا در برابر سلطه است. از  اما ا  ؛کندچون »ترا خدا نکنید« و »شازده« استفاده می
سازد.  استفاده از جایگاه اجتماعی اوست که ادب را به ابزاری برای تحقیر بدل مینزاکتی و توهین بدنی  شازده، بیانگر سوءسوی دیگر، بی

 .شودماندن در برابر خشونت بازنمایی می ابۀ مکانیسمی برای زندهمثدر این لحظه، نزاکت زنانه نه به عنوان فضیلت، بلکه به
ای  روند و به نشانه، آداب معاشرت و نزاکت از سطح رفتار اخلاقی فراتر میشازده احتجاب و    آخرین قطار استانبولدر هر دو رمان  

دهندۀ  مؤدبانه ابزار حفظ منزلت اجتماعی و قومی است و نشانشوند. در اثر عایشه کولین، ادب و رفتار  از قدرت و تمایز طبقاتی تبدیل می
ت که در رمان هوشنگ گلشیری، نزاکت در خدمت ساختار پدرسالار قرار دارد    حالی  هاست؛ درمرزهای طبقاتی و فرهنگی میان شخصی 

ب دیگر نشانۀ  نجابت نیست، بلکه زبان  شود. در هر دو جهان روایی، ادصورت آیینی برای تداوم سلطه و کنترل زنان بازنمایی میو به
از منظر فمینیستی، نزاکت زنانه در این دو روایت نه صرفاً یک فضیلت    .سازی روابط سلطه استنابرابری و نقابی فرهنگی برای پنهان

دهد و در  یت سوق میکاری فرهنگی برای کنترل بدن و گفتار زنان است؛ زبانی که آنان را به سکوت، تحمل و تبع  و اخلاقی، بلکه ساز
به ابزار مقاومت تبدیل شودعین حال می نزاکت در دو رمان، ریشه در تفاوت ژانری و    .تواند به شکلی پنهان  تفاوت بازنمایی ادب و 
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ابد  یفرهنگی معنا میها دارد. در روایت اجتماعی و تاریخی عایشه کولین، نزاکت بیشتر در سطح تعاملات شهری، قومی و بینتاریخی آن
تی و بقای اجتماعی در شرایط جنگ و بحران تبدیل می کاری برای   و  شود. ادب در این فضا سازو به ابزاری برای حفظ مرزهای هوی 

ای بدل  خانهگرای هوشنگ گلشیری، نزاکت به آیینی درونتنظیم روابط در عرصه عمومی است. در مقابل، در روایت مدرن و درون
مراتب اشرافی و قدرت مردانه قرار دارد. در این بافت تاریخی، ادب نه ابزار همزیستی اجتماعی،  سلسله  شود که در خدمت تثبیتمی

پدرسالارانه است و نظم  پنهان  برای استمرار خشونت  به »خراسان فرهنگی« همراه شود،    .بلکه پوششی  ارجاع  با  این خوانش وقتی 
تی این  شود: در بسیاری از بافتتر میروشن آمیز غالباً نه فقط نشانه نجابت، بلکه ابزار حفظ  های احترامحوزه، ادب و خطابهای سن 

های گسترده و ساختارهای منزلتی، »ادب  زنانه« به صورت یک الزام فرهنگی  ویژه در خانوادهاند؛ بهمراتب بودهحرمت و تثبیت سلسله
تی  را می  شازده احتجاب آیینی در  بنابراین، ادب    ؛کرده استبرای کنترل گفتار و رفتار زن عمل می توان در امتداد همان الگوهای سن 

 .اندتحلیل کرد که در حافظۀ فرهنگی خراسان تاریخی نیز قابل مشاهده
 

 . مد، پوشاک و زبان بدن ۲ـ۳
ت  اجتماعی  شناسی اجتماعی بهمد، پوشاک و زبان بدن در نشانه ت  و موقعی  شوند. این عناصر  شناخته میعنوان زبان غیرکلامی هوی 

ت، طبقه، قدرت یا مقاومت فرهنگی استفاده مینشان می  .کننددهند که افراد چگونه از ظاهر و حرکات بدن برای بیان جنسی 
پنهان وجود همه  با  ترکی است.  او در اصل  که  بدانند  بود که همه  و کاری کرده  بود  گرفته  ماه رمضان روزه  ها،  کاری»سلوَا حتی در 

   .(33:  1401)کولین،   ترسید دیر یا زود دستشان رو شو« می
یابد؛ یعنی بدن زن ابزار بازنمایی هوی ت فرهنگی او ای میعنوان رفتاری آیینی و بدنی، کارکردی نشانهداری بهدر این بخش، روزه

کند. در نظریۀ پیر گیرو، چنین  د را آشکار میشود. سلوَا از طریق این رفتار جسمانی، بدون نیاز به گفتار، وابستگی دینی و ملی خومی
کاری و  کنند. تضاد میان پنهانشوند که معناهای اجتماعی حمل میهایی جزو »زبان غیرکلامی« یا »مد رفتاری« محسوب میکنش

ت از طریق بدن، نشانۀ تنش میان فرهنگ غالب و فرهنگ خودی است به صحنۀ مقاومت   بنابراین، بدن سلوَا در این صحنه ؛ابراز هوی 
 .شود فرهنگی و حامل معناهای هوی ت ی تبدیل می

»از مد افتاده دیگه سلوَا؛ رسیده به قوزک پات! نشست و خشک کردنش سخته. چندین ساله که یه کپه بزرگ مو بالای سرت جمع  
:  1401ی. امیدوارم اینو بفهمی« )کولین،  شه مثل ملکه ویکتوریا دنبال راه بیفت کنی... باید موهات رو یه مدل دیگه درست کنی، نمیمی
37) . 

شود. از دید پیر گیرو، مد  ای اجتماعی از طبقه، سلیقه و هوی ت  فرهنگی تبدیل میوگو، ظاهر و مدل موی زن به نشانهدر این گفت
. کنایه به »ملکه ویکتوریا« و  دهندهای فرهنگی و تغییرات نسلی را بازتاب میاند که ارزش های اجتماعیو پوشاک بخشی از نظام نشانه

ت و مدرنیته در بازنمایی بدن زن است. انتقاد از مدل موی سلوَا در واقع نقدی به ایستادگی او در   »از مد افتادن« بیانگر تضاد میان سن 
وگوی فرهنگی  فتبنابراین، بدن و آرایش مو در این صحنه زبان نمادینی برای گ   ؛های مد روز و همرنگی اجتماعی استبرابر جریان

 .شوددربارۀ هوی ت زنانه و جایگاه او در جامعۀ مدرن می
ای از بالای سرش روی زمین آویزان بود. در عکس دیگری، موهایش را بالای سرش بوکله کرده و چند رشته تور نقره 

می کافی بود تا از زمین قدر باریک بود که باد  ملایرسید کمرش آننکرده، به نظر می   در آن لباس تُوری ظریف  چروک 
داری داشت و کلاه ها کنار شوهرش ایستاده بود. او سبیل نازک و تای در عکس دیگری با همان لباس  .بلندش کند

تی قرمز  تا وسط پیشانی  : 1401)کولین،    های پهن و یونیفرم اتوکشیدهقیافه، با شانه اش را پوشانده بود؛ قدبلند، خوشسن 
167).   

ای لمان در برابر یونیفرم  شوند؛ لباس توری و تور نقرهدر این صحنه، پوشش و حرکات بدنی به ابزار تمایز و بیان طبقاتی بدل می
تی و فرهنگی است. از دید پیر گیرو، این عناصر بخشی  آفریند که نشانهمنظم شوهرش، تضادی میان نرمی و اقتدار می ای از نظم جنسی 

تعریف میاجتماعی  هایاز نظام نشانه را در جامعه  افراد  و نقش  کارکردی  شازده احتجاب کنند. در  اند که منزلت  و پوشاک  اما مد   ،
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اند، جایی که بدن زن به زبان  معکوس دارند؛ لباس و آرایش زنان نه نشانۀ  زیبایی، بلکه نماد اطاعت و ابزاری برای بازتولید سلطۀ  مردانه
 .شودقدرت تبدیل می

روی آینه بنشیند و تندتند صورتش را بزک کند، توی جیب پیشبند فخری بگذارد، پیراهنش را عوض کند، روبهلچک را  
روی شازده بنشیند. شامش را بخورد و شازده که رفت بالا، فخری  موهایش را شانه بزند، و برود توی اتاق غذاخوری روبه

های شب پیدایش شود و برود توی اتاق خواب تا شازده نیمه   ها را جمع کند، بشوید و فخرالنساء خودش را بزک کندظرف
 ( 6: 1357»خوابی، فخرالنساء؟... )گلشیری، :و آهسته بگوید

شود. فخری با دقت در  های اجتماعی زنانه بازنمایی میمثابه نشانه، زبان بدن و آرایش فخری بهشازده احتجابدر این صحنه از  
شناسی اجتماعی پیر گیرو، بدن و پوشش  کند. از دید نشانهتظار شوهر و ساختار مردسالار تنظیم میآینه، چهره و بدن خود را مطابق ان 

های روزمرۀ  زدن یا بزک کردن، آیینهای تکراری مانند شانهدر اینجا ابزار بازتولید نقش و جایگاه زن در نظم پدرسالارانه است. حرکت
زنان    شازده احتجابر و پوشش افراد بازتابی از هوی ت  فرهنگی و اجتماعی آنان است؛ در  آیند. در این پژوهش، رفتاانقیاد به شمار می

 .ماندشان در محدودۀ  سلطۀ  مردانه محصور میشوند و زیباییایرانی در فضای اندرونی، تنها برای مرد خانه آراسته می
کرد و ریخت روی شانهٔ راستش. چند طره را هم روی آینه نشست. موهایش را شانه زد و همه را دستهکلید را زد و روبه 

زد و ریخت روی   های سرخ و چاقش نگاه کرد و موهایش را باز شانه اش ریخت و توی آینه نگاه کرد. به لب روی پیشانی 
شانهٔ چپش. بلند شد، پشت به آینه ایستاد و کوشید تا پشت گردنش را ببیند. اما وقتی موهایش بازپشت سرش ریخت، 

ایستاد. موها را ریخت روی شانهٔ راستش. پشت گردنش سفید و روی آینه دستی را برداشت و گرفت پشت سرش روبه آینه
شد. دست حالت شده بود. همان دو خط نازک  گردن خمش بود. موی سفید را دید که میان تارهای سیاه گم می خوش

 .(1357:48ا کند )گلشیری، دسته مو را گرفت و موی سفید ر   برد، اول اشتباه کرد و بعد یک
گاهی و مقاومت زنانه است؛ حرکات او در برابر آینه گفت کلام با زمان و بدن وگویی بیدر این صحنه، بدن و موی فخری نمادی از آ

زنان   مقابل،  در  است.  و هوی ت   جوانی  برای حفظ  و تلاشی  استانبولخویش  قطار  اجتماعی  آخرین  تأیید  پی  در  آرایش  و  مد  و  انبا  د 
  بدن زن صحنۀ  مقاومت خاموش است، اما در رمان   شازده احتجاببنابراین، در    ؛ت از هنجارهای مدرن استظاهرشان بازتاب تبعی  

 .عایشه عایشه کولینابزار سازگاری با جامعه عایشه
ت  زنانه و  ، مد، پوشاک و زبان بدن بهآخرین قطار استانبولو    شازده احتجاب در هر دو رمان   عنوان زبانی نمادین برای بازنمایی هوی 

داری و پوشش  ای از طبقه و فرهنگ است؛ سلوَا با روزهکنند. در رمان عایشه کولین، ظاهر و رفتار زنان نشانهجایگاه اجتماعی عمل می
با لخود میان پنهان ت  در نوسان است و لمان  شازده  کند. اما در  اش را تثبیت میهای فاخر، شأن طبقاتیباس کاری و نمایش هوی 

زدن یا کندن موی سفید در  وگوی درونی و مقاومت خاموش است؛ فخری با حرکات روزمره چون شانه، بدن زن عرصۀ  گفتاحتجاب 
برند، زنان هوشنگ  ید اجتماعی بهره میکه زنان عایشه عایشه کولیناز مد برای تأیایستد. در نتیجه، در حالیبرابر فرسودگی و سلطه می

گاهی و مقاومت تبدیل می در این چارچوب، بدن زن نه فقط حامل هوی ت، بلکه عرصۀ   .کنندگلشیری بدن خود را به متنی برای خودآ
حال، همین بدن  نای  کند. بااعمال قدرت اجتماعی است؛ جایی که جامعه از طریق مد، آرایش و رفتار بدنی، زنانگی مطلوب را تعریف می

هایی از  در رمان تاریخی عایشه کولین، مد و پوشاک نشانه  .تواند به فضایی برای مقاومت خاموش در برابر این هنجارها تبدیل شودمی
ت اجتماعی، ملیت و طبقه در میدان عمومی ای برای سازی و بحران جنگ، به عرصه اند و بدن زن در بستر مدرنیزاسیون، ملتموقعی 

ت  تبدیل میم یا پنهاناعلا شود. پوشش در اینجا با فضای شهری و تحولات فرهنگی پیوند دارد. اما در رمان مدرن هوشنگ  سازی هوی 
شوند. تاریخ  گیرند و بیشتر به ابزار کنترل بدن زن و بازتولید سلطه مردانه بدل میگلشیری، پوشاک و آرایش در فضای اندرونی معنا می

ت  اجتماعی، بلکه صحنه اطاعت، نظارت و انقیاد میاستبداد خانگی و   در نسبت با    .سازدساختار اشرافی، بدن زن را نه میدان هوی 
تی شرق ایران، بدن و پوشش زنانه بیش از آنتوان گفت در بسیاری از بافتخراسان فرهنگی نیز می ای برای حضور  که رسانههای سن 

یافت؛ از همین رو کنترل آرایش، پوشش و حتی شیوه  نی/بیرونی« و »ناموس/حرمت« معنا میاجتماعی باشد، در قالب مرزبندی »اندرو
 .کنندۀ قدرت مردانه بوده استنشستن و نگاه کردن، بخشی از رمزگان اجتماعی  تثبیت
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ها از  اند. این نشانههای جمعی در جامعهمراتب و ارزش سلسلهشناسی اجتماعی، بازتاب نظم فرهنگی، ها در نشانهآداب معاشرت و آیین
 .کنندطریق رفتارها، گفتارها و مناسک روزمره، مرز میان قدرت، احترام و تبعیت را تثبیت و بازتولید می

رکنان خود کالاهای  ها بودند... دولت برای حمایت از کاصدا درست مثل گروه کُر در حال شکایت از افزایش قیمت»در خانه، زنان یک
 . (9:  1401کرد« )کولین،  های پایین عرضه میضروری مانند منسوجات، کفش و شکر را با قیمت

شود.  مثابه آیینی از همبستگی اجتماعی بازنمایی میجمعی زنان در بستر بحران اقتصادی بهوگو و شکایت دستهدر این بخش، گفت
اند که هوی ت  گروهی و نقش زن در حفظ خانواده و جامعه را تقویت هایی از مقاومت جمعیل از دید پیر گیرو، این رفتارهای روزمره شک

 .کنندمی
 تونین مثل یه دوست با من حرف بزنین. بعد از این همه وقت باید با هم دوست شده باشیم. جاییم، می خب، الآن که این 

بخشه، با شما برای من کافیه. ـ واقعاً با من بودن لذت  ش رو پرداخت کنم.... ـ لذت مصاحبتـ اما بالاخره باید هزینه 
ای هستم، بخشه. شما خیلی زیبایین. ـ اما من آدم سخت و پیچیدهدکتر؟ ـ البته! همین نگاه کردن بهتون هم لذت

 .(320: 1401برم )کولین، همیشه مضطرب و غمگینم. شاید برای همین حوصله شوهر و حتی دخترمو سر می
شده، بازتابی از تعامل اجتماعی مدرن است که در آن زبان، ابزاری برای وگو، تقابل میان ادب رسمی و صمیمیت کنترلدر این گفت

اند  های ادب در جوامع شهریوگوهایی بیانگر نظامحفظ احترام و تنظیم فاصلۀ رفتاری میان دو فرد است. از دید پیر گیرو، چنین گفت
ت،   شازده احتجابرافت زبانی و کنترل عاطفه تأکید دارند. در مقابل، در که به جای صراحت احساسی، بر ظ  آداب معاشرت بر پایۀ  سن 

ــ    شازده احتجابو    آخرین قطار استانبولتران استوار است. در واقع، تفاوت میان دو رمان ــ  مراتب خانوادگی و اطاعت از بزرگسلسله
 .های خانوادگی و احترام طبقاتینیته و فردگرایی و دیگری در چارچوب آیینبازتاب تفاوت دو فرهنگ است: یکی در مسیر مدر 

اش را جمع و جور کرد تا به گرد و خاک قاب عکسش نگیرد. وقتی آمد پایین، مادربزرگ پیراهن بلند و سفید عروسی 
 .اه کرد های پیراهنش را صاف کرد، بعد به پدربزرگ نگاش را دید؛ اول چیناعتنایی  عزیز  دردانهبی

اندام بود، به عادت  روزگار  پیری، چند سر کشید. مادربزرگ هرچند حالا لاغر و باریک پدربزرگ هنوز داشت سیگار می 
فرمایید، مادربزرگ، ـ اجازه می  :شازده، محتاج  مجال، ساکت نشست و نخواست بلند شود. پرسید  .خُشک کردفخر فرو

 .(20: 1357 ،که حکیم ابونواس را خبر کنم؟ )گلشیری
تی است که در آن احترام زبانی و رفتار مؤدبانه نشانۀ  حفظ سلسلهوگو بازتاب ساختار آیینی و طبقاتی خانوادهاین گفت مراتب  ای سن 

ت است. تعبیرهایی چون »اجازه می ن و فرمایید« و رفتار شازده، بازتولیدکنندۀ  روابط قدرت و حرمت خانوادگی از طریق زباو استمرار سن 
 .اند بدن

های سیاه و بلند،  های سفید آمدند و نشستند... وقتی پوستشان از آهن پیراهنهای بلند و سیاه و چشمها با همان پیراهنه»عم  
 . ( 21: 1357 ،نمود« )گلشیری تر میسیاه

تی است. اینها نماد آیینهدر این صحنه، لباس سیاه و سکوت عم   رفتارها بازتاب »مناسک    های عزاداری و اطاعت از نظم سن 
 .کنندها و حافظۀ خانوادگی را بازنمایی میاند که از طریق پوشش و سکون، احترام، تداوم نسلای اشرافییادبود« در خانواده

های صورتش  کرد. سیبش آویزان بود و چینشال را انداختند رویش. سرفه می پدربزرگ را انداختند توی عماری و طاقه
گ گذاشته بود زر بعمه کوچک سرش را روی شانهٔ عمه  .کردندها گریه می زد. فقط مادر و عمهش برق می اصاف. پیشانی 

تری بود. مردم ها توی کالسکهٔ عقبی بودند. مادر توی کالسکهٔ عقبشدند. عمهآمدند و رد میکرد. سوارها می و گریه می 
ها توی کالسکهٔ عقبی بزرگ، پدر و مادر. عمه بزرگ نبود. پدرها، ایستاده بودند. مادر دو طرف خیابان، پشت نهر و درخت

 . (32: 1357 ،بودند )گلشیری
ت  اجتماعی و فرهنگی زنانها بازتاب، آداب معاشرت و آیینشازده احتجاب و    آخرین قطار استانبول در هر دو رمان   اند،  دهندۀ موقعی 

وگو،  ای مدرن و اجتماعی دارند و زنان از طریق رفتارهایی چون گفتها چهرهآییناما با دو کارکرد متفاوت. در رمان عایشه کولین، این  
اند. در مقابل، در هوشنگ گلشیری، آداب معاشرت رنگی آیینی  شکایت یا تعامل محترمانه، در پی حفظ شأن و استقلال خود در جامعه

تی و مردسالارانه است. زنان در این فضا، بیش از آنآمیز و رفتارهای رسمی، ابزار حفظ نظم سو طبقاتی دارد؛ زبان احترام گر  که کنشن 
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ت و حاملان نظم خانوادگی ها نقش مهمی در بازتولید نظم مردسالار دارند؛ زیرا  از دیدگاه فمینیستی، این آیین  .اندباشند، حافظان سن 
ت تثبیت می در عایشه کولین،    .سازندشده محدود مییی از پیش تعیینهاکنند و مشارکت آنان را در چارچوبزنان را در مقام حافظان سن 

های اقتصادی، قومی و  شوند و با بحرانهای جمعی بازنمایی میای از روابط اجتماعی و کنشها و آداب معاشرت در قالب شبکه آیین
دهند. اما در  لات مدرن شهری قرار میها کارکردی اجتماعی و مشارکتی دارند و زنان را در بطن تعام اند. این آیینسیاسی گره خورده

تی شکل می گیرد و بیشتر در خدمت تداوم قدرت خاندان و حفظ  هوشنگ گلشیری، آداب معاشرت در چارچوب مناسک اشرافی و سن 
اگر    .اند رانهمراتبی و مردسالا تعامل اجتماعی، بلکه ابزاری برای استمرار نظم سلسله  ۀها در این رمان نه عرصحافظه طبقاتی است. آیین

تی این حوزه، مناسک خانوادگی  در فرهنگ  شود:تر میها روشنکار را در افق خراسان فرهنگی بنگریم، اهمیت آیین  و  این ساز های سن 
حرمت بازدید،  و  دید  بزرگ)سوگواری،  به  تثبیت  گذاری  و  خانوادگی  حافظۀ  بازتولید  برای  نظامی  بلکه  نیستند،  جمعی  عمل  تنها  تر( 

شود و همین نقش آیینی، مشارکت  ای، زن غالباً به »حافظ آیین« و »نگهبان آبرو« تبدیل میاند. در چنین زمینهای جنسیتیهنقش
ت پیوند می  .ای بازنمایی شده استبه شکل برجسته شازده احتجابزند؛ وضعیتی که در  اجتماعی او را محدود و به چارچوب سن 

 

 

 اجتماعیها و مناسک . بازی4ـ۳
ها، خواه آیینی  اند. این کنشهای نمادین تعامل و قدرت در زندگی روزمرهشناسی اجتماعی، شکلها و مناسک اجتماعی در نشانهبازی

 .های پنهان در ساختار اجتماعی هستندها و مقاومتها، سلطهمذهبی باشند یا رفتاری خانوادگی، بازتاب نقش
تونم اون چهارراه و خیابون خودمونو خوب جا می ره افتاد. »این برج دیدبانی منه. از این زن نگاهش به چهارپایه کنار پنج

این تو زاویه دیده. میجا می ببینم. وقتی  به همسایهنشینم همه چیز  کدوم نخواستن  ها کمک کنم ولی هیچخواستم 
خاطر شوهرم   حال به  هر  م، من که به نه ناراحت نشد«. » خور نشید، همه این روزا ترسیدنشون دلت«. »از چیزی بدونن

خواستید در موردش حرف بزنید، به زن واکنشی نشان نداد و سلوَا ادامه داد: »چیزی که می «...باید این کارو انجام بدم
  .(197: 1401)کولین،  «همین موضوع مربوط بود؟

یابد. از  های »دیدبانی« و »مراقبت از دیگران« معنا میدر این صحنه، رفتار زن نوعی آیین اجتماعی در دل بحران است که با نشانه
های خانوادگی بازتولید  ها، نظم اجتماعی و نقشهایی شکلی از »مناسک روزمره« هستند که از خلال آننگاه پیر گیرو، چنین کنش

مناسکی غیررسمی، سعی دارد    صورت نمادین، صحنۀ »بازی نظارت و مشارکت« است؛ جایی که زن در قالبشوند. برج دیدبانی بهمی
دهد که مشارکت  تفاوت همسایگان و ارجاع او به شوهر، نشان میحال، واکنش بیاین  مسئولیت اجتماعی و خانوادگی خود را ایفا کند. با

محدودیت نقش  ای از میل به حضور و  مناسکی همزمان جلوهاین رفتار شبه  شود. بنابراین،او از سوی جامعه به رسمیت شناخته نمی
   .دهداجتماعی زن را بازتاب می

ترکیه بالا رفت« )کولین،  ام، می»من کنسول  پنجاه دست  بالا؟ حدود  ببرن  اونایی که ملیت ترک دارن دستشون رو  :  1401شه 
276) . 

. از دید پیر  شودبردن« و خطاب رسمی  کنسول، به یک آیین اضطراری و نمادین بدل میبالادر این صحنه، حرکت جمعی  »دست
ت   شوند تا نظم و تمایز اجتماعی را حفظ کنند. این کنش به ظاهر ساده، مرز  های بحرانی بازتولید میگیرو، مناسک اجتماعی در موقعی 

نیز   هوشی افرادکند. ترس، فریاد و بیهای هوی ت سیاسی تبدیل میها را به نشانهسازد و بدنیافتگان« و »قربانیان« را میمیان »نجات
تراژیک مناسک  این  بدنی   زبان  از  آنبخشی  از  بیش  نتیجه، صحنه  در  از طبقهاند.  آیینی دردناک  باشد،  اداری  رویداد  بندی  که یک 

 .ها بر اساس ملیت و ارزش اجتماعی استانسان
می تازه! فههای چاقت نمال. تو باید یادبگیری که مثل فخرالنساء خودت را بزک کنی، می همه سرخاب روی لب این 

فخری گریه کرد و صورتش را که  .اتهات گذاشته باشی، نه روی پوزهٔ دهانیدردها باید گوشهٔ چپ لباین خاله صاحب 
دار ش میان آن پیراهن نیمگوشتَ های چاق و برکشید، میان دستمالش پنهان کرد. شانه های شازده گرم می از کشیده

 . (27: 1357اش بود )گلشیری، خامه 
شناسانه تبدیل شده است که از دل ساختار قدرت و نگاه صحنه، عمل »بزک کردن« به نوعی نمایش اجتماعی و آیین زیبایی در این

سازد.  شود و بدن زن را به صحنۀ »بازی  اجتماعی اطاعت و کنترل« بدل میآید. شازده در نقش ناظم و داور ظاهر میمردسالار برمی



 ۴۳                                                    و همکاران         علیشهرکی عین.../ تطبیقی بازنمایی زن در زمان آخرین قطار استانبول از یبررس

 

 

 

کردن چهره و د به نظم نمادین جامعه و پذیرش قواعد زیبایی و وجاهت است. واکنش فخری ــ پنهانتقلید از »فخرالنساء« نوعی ورو
سازی این آیین قدرت است. بنابراین، این لحظه نوعی »مناسک تحقیر و تربیت اجتماعی« را به تصویر  گریه ــ بازتابی از سرکوب و درونی

 .شودزتولید نظم اجتماعی میکشد که در آن بدن و احساس زن ابزاری برای بامی
تی ایرانی را به نمایش میبازی وگوها، رفتارها،  گذارد. گفتها و مناسک اجتماعی در رمان شازده احتجاب کاملًا فضای خانواده سن 

تی است.  همه نشان از یک خانوادۀ سلطه  گر سن 
کرد. صدای  دار ذکر مصیبتی میند و کش آمد که بلالحرم می طرف صدای شیخآمد. از اتاق آنشازده هیچ خوشش نمی

»از اینجا تکان نخور، اما   :بزرگ گفته بود  نشسته بودند، شنید. مادردریها را که هفتو زن  بزرگ و مادر  هق مادر هق
های سیاهش دری خودش نشسته بود. چادرنماز سرش بود، فقط چشم خانم توی اتاق سهخسرو راه افتاده بود. منیره

خان را گرفت خانم چادرنمازش را انداخت، دست خسرو خواهی بازی کنیم، خسروخان؟( منیره. گفت:)باز هم می پیدا بود
 . (42: 1357و ... )گلشیری، 

ت و باورهای دینی نقش محوری در زندگی خانوادگی دارند. در پس  صحنه در فضایی آیینی و مذهبی شکل می گیرد که در آن سن 
تاین چارچوب آیینی،   خانم نمایانگر زنی است که میان  منیره.  های روحی و عاطفی انسان استها گاه بازتابی از پیچیدگیرفتار شخصی 

تی و احساسات فردی در نوسان است؛ او در عین پایبندی به قواعد اجتماعی، نشانه هایی از میل به رهایی و ابراز فردیت را  الزامات سن 
د و تمایل  جهی نه به معنای تقابل با دین، بلکه نمادی از تضاد درونی زن در جامعهدهد. این رفتار دوونیز بروز می ای است که میان تعه 

توانند به بستری برای نمایش تعارضات درونی و انسانی  های اجتماعی میدهد چگونه آییندر حرکت است. در نتیجه، روایت نشان می
تی میتر به تثبیت نقشاند، در سطحی عمیقوزمرهاین مناسک، اگرچه ظاهراً طبیعی و ر   .بدل شوند  دهند  انجامند و نشان میهای جنسی 

اغلب در عرصه   مناسک اجتماعی در عایشه کولین   .شود، نه انتخابکه چگونه مشارکت اجتماعی زنان اغلب در قالب وظیفه تعریف می
ت ت  ناامنی پیوند دارند؛ از این  دهند و با شرایط جنگ، مهاجرت وهای جمعی رخ میعمومی و در موقعی  رو به مناسک اضطراری و هوی 

کنند. در مقابل، در هوشنگ گلشیری، مناسک عمدتاً در فضای خانگی و  شوند که نظم سیاسی و اجتماعی را بازتعریف میساز بدل می
های خانوادگی، بازتولیدکننده استبداد  ب آیینکردن و چه در قالبسته جریان دارند و کارکردی کنترلی دارند. این مناسک، چه در قالب بزک 

ت در چارچوب قدرت مردانه تی و نمایش جنسی  توان گفت بسیاری از »مناسک خانگی« و  در پیوند با خراسان فرهنگی نیز می  .اند سن 
جای کنش آشکار در  نان بهاند؛ یعنی جایی که ز هایی از تنظیم میل، ترس و قدرت بودهتی، شکلهای سن  های پنهان« در خانواده»بازی

اثرگذاری می یا  بقا  برای  و روابط خانوادگی، راهبردهای غیرمستقیم  این منظر، مناسک  عرصۀ عمومی، در محدوده خانه  از  آفریدند. 
 .اندهای سنتی شرق ایران نیز سابقه داشتهتوان بازنمایی ادبی  همان الگوهای فرهنگی دانست که در بافتخانگی  گلشیری را می

 
 

 های گفتار و کنش زبانی. شیوه۵ـ۳
ت اجتماعی افرادشناسی اجتماعی، ابزارهاییهای گفتار و کنش زبانی در نشانهشیوه ت  و موقعی  زبان در این   .اند برای بیان قدرت، هوی 

بلکه رفتاری اجتماعی و فرهنگی است که از طریق لحن، واژه و سکوت، روابط سلطه و مقاومت را   ؛رویکرد صرفاً وسیلۀ ارتباط نیست
 .سازدآشکار می

شه تحمل کرد از این بعد... صبیحه از این مکالمات احساس  پرده لب به شکایت باز کرد: شوهر منو دیگه نمیبی  »نجلا صریح و
 . (13: 1401ولین، سرعت از آنجا بیرون زد« )ککرد و بهخفگی می

عنوان یک کنش اجتماعی و نشانۀ فرهنگی نقش اصلی دارد. نجلا با استفاده از گفتار صریح و  وگو بهدر این بخش، زبان و گفت
تی را میشکایت کند. در مقابل،  شکند و از خلال زبان، نارضایتی و بحران روابط خانوادگی را افشا میآمیز، مرزهای ادب و نزاکت سن 
گیرد؛ رفتاری که نشانۀ وفاداری به کدهای ادب و پرهیز از تعارض است.  وگوی انتقادی کناره میه با سکوت و ترک فضا، از گفتصبیح

ای از تحول اجتماعی زنان  عنوان نشانهپرده بهای است: گفتار آزاد و بیدر نگاه پیر گیرو، این تضاد زبانی بیانگر تفاوت دو نظام نشانه
تی زن مطیع است  مدرن در برابر  .گفتار فروخورده و محدود که بازماندۀ الگوی سن 
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رفت. جر و بحث با او غیرممکن بود... بنابراین  اما آخر راه خودش را می  ؛کردهایی بود که هرگز با کسی مخالفت نمی»او از آن آدم
   .(37: 1401موضوع را عوض کرد. چند گردنبند را جلوی آینه امتحان کرد و پرسید: »کدوم بهتره؟« )کولین، 

ز جدل و تغییر موضوع،  دهندۀ  قدرت پنهان و هوشمندی اجتماعی اوست. او با پرهیز ادر این صحنه، شیوۀ  گفتار صبیحه نشان
ت   کند. از دیدگاه پیر گیرو، این کنش زبانی نشانهتعارض را از راهی ظریف و غیرمستقیم مدیریت می ای از ادب و تسلط زنانه بر موقعی 

 .کندارتباطی است؛ زبانی که بدون درگیری، قدرت را بازتعریف می
ب  است. زن یا مرد ب  ۀ»فکر کردن دربار  ت خود مخر  ب است. باید زنانهودن بهجنسی  –مردانه یا مردانه–صورت خالص و مطلق مخر 
 .(۱4۸:  ۱۳۸۲که عمل خلاقه به ثمر برسد، باید در ذهن نوعی تعامل بین زن و مرد صورت بگیرد« )وولف،  زنانه بود، پیش از آن

و مسلمون   یهودی  گذاشت. چرا؟  میز جلوی زن  را روی  قهوه  فنجان  این  نمی»سلوَا  باشن؟ »متأسفم، منظورم  عاشق هم  تونن 
 . (200:  1401تونم رو چهارپایه بشینم« )کولین،  شینید. الآن دیگه خودم می« »چرا روی مبل نمی...نبود

ی به  شود. سلوَا با لحنی آرام اما قاطع از ابزار گفتار براوگو، زبان به عرصۀ ظریف مذاکرۀ فرهنگی و اجتماعی تبدیل میدر این گفت
وگو با فنجان  نوعی »بازتعریف نقش ارتباطی« است. گفت  کند؛ کنشی که از نظر پیر گیروداوری دینی استفاده میچالش کشیدن پیش

ت را در سطح بدن و زبان نشان میقهوه و دعوت به نشستن همراه است، که نشانه دهد. پاسخ کوتاه و هایی از ادب و کنترل موقعی 
ترتیب، در این صحنه گفتار و رفتار هر دو زن به ابزار  لاشی برای حفظ نزاکت و جلوگیری از تقابل زبانی است. بدینعذرخواهانۀ زن نیز ت 

 .شودای از چگونگی مدیریت تضاد فرهنگی از طریق زبان بدل میکنش اجتماعی و نشانه
ر صورت، دو تا صندلی گرفتید. سلوَا فاضل شما دو تا صندلی رو اشغال کردید، مادام. ـ اما اتوبوس تقریباً خالیه. ـ در ه

تون جای مسیر دو تا صندلی گرفته بودید. ـ شوخیرا بلند کرد و روی پایش نشاند. »خب، الآن شد یه صندلی. ـ اما تا این 
  . (237: 1401دزدها همتون مثل همین. ـ منظورت چیه؟ )کولین، آد شوخی کنم؟ شما کرایه گرفته؟ ـ به قیافه من می 

کند. در  ای است که زبان را به ابزار فرمان و سلطه تبدیل می، گفتار و رفتار مردان برخاسته از منش مردسالارانهشازده احتجاب رمان    در
تواند میدان ظریف مقاومت زنانه باشد، در هوشنگ گلشیری زبان زن تابع ساختار قدرت  وگو میگفت  آخرین قطار استانبول که در حالی

ترتیب، گفتار در این خانواده نه وسیلۀ دهد؛ بدینگوید و زن در سکوت یا اطاعت واکنش نشان میاست. مرد با لحن دستوری سخن می
تی استمراتب  ارتباط، بلکه بازتابی از روابط قدرت و سلسله  .جنسی 

های سیاه و شده و همان چشمبلند در دستش بود، با همان روسری گلدوزی بند بسته بود، جاروی دستهفخری پیش 
ً زنده و آن دهان باز، ردیف دندان ی سفید بود. گفت: »پس اقلا  ها را پاک   اجازه بفرمایین، این قاب عکسهای درشت  بُر 

 .(8: 1357ها برسی )گلشیری، و فقط باید به آن اتاقکنم.« »نه، لزومی نداره، فهمیدی؟ ت
ریشه در    شازده احتجابکه در    گیرد، در حالیتفاوت در گفتار و رفتار از تنوع فرهنگی و ملیتی سرچشمه می  آخرین قطار استانبولدر  

بع جایگاه اجتماعی است؛ افراد  مراتبی جامعه دارد. در رمان هوشنگ گلشیری، زبان و نحوۀ سخن گفتن تاساختار طبقاتی و سلسله
اما    ؛ترتیب، زبان در هر دو اثر بازتابی از قدرت استآمیز. بدینگویند و اشراف با لحن آمرانه و تحکمفرودست مؤدب و فروتن سخن می

 .در یکی حاصل تفاوت فرهنگی و در دیگری نشانۀ  تمایز طبقاتی و سلطۀ  مردسالارانه
نشست زد، از سر شب تا نصف شب. روزها هم، حتی وقتی می د، هی کتاب را ورق می ز وقت پلک نمی سا هیچفخرالن  

خوند. طوری نه« و باز می م، این جون، موهامو بریز رو شونه»فخری   :گفتزد، میروی آینه و موهایش را شانه می روبه
ت بخونم؟« گفتم: »آره.« خوای براخورد.« گفتم: »خانم جون، این تو چی نوشته؟« گفت: »میفقط لباش تکون می

خوام ببینم این اجداد والاتبار با این  دونم، اما می قصۀ قلعۀ سنگی را خواند. گفتم: »خانم، اینا که دروغه.« گفت: »می 
 .(48: 1357برد )گلشیری،  چیزا چطور خوابشان می 

تی ایفا م در این گفت گاهانه،  یوگو، زبان نقش اصلی را در آشکارسازی مرزهای طبقاتی و جنسی  کند. فخرالنساء با گفتاری سنجیده و آ
که فخری با زبانی عامیانه و احساسی، نمایندۀ   دهد، در حالی قدرت و تحصیلات خود را در قالب زبانی رسمی و اندیشمندانه بازتاب می

بر نظامی است که ادب و  دهد، بلکه نتنها تفاوت جایگاه اجتماعی دو زن را نشان میطبقۀ فرودست است. این تضاد زبانی نه قدی 
 .گیردفرهیختگی را در خدمت حفظ اقتدار طبقۀ اشرافی به کار می



 ۴۵                                                    و همکاران         علیشهرکی عین.../ تطبیقی بازنمایی زن در زمان آخرین قطار استانبول از یبررس

 

 

 

ابزاری برای نمایش جایگاه زن در ساختار قدرت آخرین قطار  اند، اما با کارکردی متفاوت. در  در هر دو رمان، مناسک اجتماعی 
که در   اند، در حالیهایی از حضور اجتماعی و مشارکت مدرنبحران، نشانه، رفتارهای جمعی زنان مانند همیاری و واکنش در استانبول 

کردن، سکوت و گریه شوند تا انقیاد و اطاعت را بازتولید کنند. بزک های زنانه در فضای بسته و خانوادگی تکرار می، آیینشازده احتجاب
نشانۀ     ها در عایشه کولینبخشند. در نتیجه، آیینتداوم می  شوند که سلطۀ  مردانه رادر هوشنگ گلشیری به مناسکی روزمره بدل می

در این میان، سکوت زنان نیز نوعی کنش زبانی    .اند و در هوشنگ گلشیری، نماد جدال درونی میان میل و محدودیتپیوند اجتماعی
رمان عایشه کولین، کنش زبانی در    در  .انقیاد و گاه استراتژی بقا در ساختارهای سلطه است ۀ  شود؛ سکوتی که گاه نشانمحسوب می

شود.  گیرد و زبان به میدان مذاکره هوی ت، قومیت و جایگاه اجتماعی تبدیل میوگوهای اجتماعی و چندفرهنگی شکل میبستر گفت
ت شیری، زبان  توانند مقاومت کنند، توضیح دهند یا مرزهای فرهنگی را بازتعریف نمایند. اما در هوشنگ گلها از طریق زبان میشخصی 

تی عمل میعمدتاً در فضای بسته خانواده و در چارچوب سلسله کند. گفتار مردانه آمرانه و گفتار زنانه تابع نظم  مراتب طبقاتی و جنسی 
در افق خراسان فرهنگی، زبان و    .است و زبان ادامه همان ساختار استبدادی تاریخی است که در روابط خانوادگی تثبیت شده است

دهند و در  گویی و پرهیز از جدل« سوق میتی، زنان را به »ادب، کمز کارکردی منزلتی دارند: بسیاری از الگوهای گفتاری  سن  سکوت نی
توان با این منطق فرهنگی توضیح  را می شازده احتجاببخشند. بنابراین، کنش زبانی در عوض به مردان حق »امر، نهی و تحکم« می

گیرو در تحلیل  پیر  شناسی اجتماعی  ای از قدرت است؛ همان چیزی که نشانهشیوه سخن« خود نشانهداد که در آن »حق سخن« و »
 .کندروابط سلطه برجسته می

 

 . هویّت  و نقش اجتماعی ۶ـ۳
ت  و نقش اجتماعی در نشانه مفهوم  شناسی اجتماعی، بازتاب چگونگی تعریف فرد در نظام فرهنگی و طبقاتی جامعه است. این دو هوی 

ت و مسئولی  ها چگونه از طریق زبان، رفتار و نشانهدهند که انساننشان می ت اجتماعی خود را بازنمایی و های بیرونی، جایگاه، جنسی 
 .کنندبازتولید می

ن های معمول زناتها، مهمانی شام برای کل فامیل ـ اولوی  هخانه، خواب و خوراک بچ  ۀ  »همسرش درست مثل مادرش بود؛ ادار 
   .(3: 1401نتیجه بوده است« )عایشه کولین، ها به زنان امروزی بیهای آتاتورک برای تبدیل آنم. با خود فکر کرد تلاش دار منظ  خانه

تی زن بهدر این بخش، نشانه شوند. از دید پیر گیرو، رفتارهایی چون آشپزی و برگزاری  روشنی بازنمایی میهای اجتماعی نقش جنسی 
ت  زن را در جامعه تثبیت میاب کُدهای فرهنگیمهمانی بازت تی  خانهاند که موقعی  دار و زن مدرن  اجتماعی،  کنند. نویسنده با تقابل زن سن 

ترتیب، زن در میانۀ  دو نظام ارزشی ـ یکی مبتنی بر  کند. بدینتضاد میان گفتمان مردسالار و اصلاحات فرهنگی آتاتورک را برجسته می
 .وجوی بازتعریف هوی ت  خود استبر استقلال ـ در جستاطاعت و دیگری 
ت و زبان نوشته میزنان نویسی بر این عقیده استوار  شود. زناننویسی گفتمانی است که از سر  توجه به ذهنیت، جنسی 

نظام  که  رضایتاست  باشند  که  هرچه  موجود،  نمادین  نظام   های  درون  را  زنان  سرسختانه  آنان  نیستند.  بخش 
یهان، سازد )گری های فعال بودن را برایشان ناممکن میدهند که سوژهای قرار می دکنندهمحدو  . (۱۲۰: ۱۳۸۳ین و ل 

استانبولرمان   قطار  نمونه  آخرین  نگرشی،  بر چنین  تکیه  زنانبا  از  از چارچوبای  آن زن  در  که  است  تی  نویسی مدرن  های سن 
تهای شخصی بازمیگیرد و هوی ت خویش را از خلال زبان، احساس و انتخابمردسالارانه فاصله می هایی  سازد. در این اثر، شخصی 

تثبیت با شکستن قواعد  زبانی،  چون سلوَا  و  فع  به سوژهشدۀ اجتماعی  انسانی  ال بدل میای  و  از  شوند که عشق، استقلال  را فراتر  ت 
 .پردازدسان، رمان به بازنمایی زبانی و روایی  زنانگی در جهانی مردانه میکنند؛ بدینهای فرهنگی بازتعریف میمحدودیت

کنی؟ وقتی موقع چی کار می  ره هوا. اونشه، میعشق مثل شعلۀ آتیشه؛ آخرش دود می  :صبیحه به سلوَا گفته بود
عقلت بیاد سر جاش، اگه پشیمون شی و بخوای از رافو طلاق بگیری چی؟ با طلاق گرفتن از آدمای دیگه خیلی فرق 

م، قه چرا؟ چون مطل    :مونی. سلوَا جواب داده بودکنه و تا آخر عمر مجرد می کس بعدش باهات ازدواج نمیکنه. هیچمی
مونه. ما  مون سر جاش مینباش خواهر من، مطمئنم اگه شعله عشقم خاموش شه، دوستی  ام؟ نگرانبه مرد یهودی
   .(25: 1401دیگه )کولین، ایم، هم بهترین دوست همهم عاشق هم 
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ت و اخلاق مردسالار است که  در این گفت وگو، تقابل دو نظام ارزشی دربارۀ  هوی ت زن و ازدواج آشکار است. صبیحه نمایندۀ سن 
گاهانه از عشق، دوستی و برابری سخن می  داند، در حالیاعتباری زن میرا مایۀ بیطلاق   گوید. این تضاد،  که سلوَا با زبانی مدرن و آ

عنوان فردی مستقل  بیند و دیگری که او را به دهد: یکی که زن را وابسته به خانواده و شرف میرویارویی دو گفتمان اجتماعی را نشان می
 .شناسدب بازمیو صاحب انتخا 

 .رسد، با پدرش حرف زده بودصبیحه که دیده بود با حرف زدن با سلوَا به جایی نمی 
کنم پدر، یه کم پدر، زمونه عوض شده. این تفاوتا دیگه مهم نیستن. لطفاً کاری نکن که بعد پشیمون شی. التماست می

کردۀ اروپایی، باید آلمانیه، چه اشکالی داره آخه؟ تو تحصیلفکر کن. عروس سامی پاشا رو ببین، یونانیه. زن وجدی هم  
فکرتر از این حرفا باشی.«  اگه با اون مرد ازدواج کنه، دیگه دختر من نیست. باید فراموش کنه که دختر من بوده روشن

  .(26: 1401)کولین، 
ت و شرف خانوادگی است که زن را  وگوی پدر و دختر نمادی از برخورد دو نظام فرهنگی است: پدر این صحنه، گفت در نمایندۀ سن 

کند. از نگاه  تی مدرن، استقلال و حق انتخاب را مطالبه میکه سلوَا با ذهنی  کند، در حالیارچوب ناموس و وابستگی تعریف میهدر چ 
ت مردسالار در برابر مدرنیتۀ  فرد وگو میدان تقابل دو نظام نشانهپیر گیرو، این گفت کوشد هوی ت  خود  گرا، که در آن زن میای است: سن 

 .را بیرون از مرزهای قدرت پدرانه بازآفرینی کند
 عاقلانه فکر کن سلوَا! حالا یه دلیل دیگه هم برای برگشتن به استانبول داری.

دنبال   جا موندن خطرناکه. دارهدونه که این ه رو بدون پدرش بزرگ کنم. نگران نباش مجید، رافو هم میتونم بچ  ـ نمی
 .(32: 1401ریم )کولین، گرده. احتمالًا تا یک ماه دیگه از پاریس می کار خارج از پاریس، یه جایی تو حومه می

ت و مدرنیته قرار دارد؛ از یک عنوان مادر، وظیفۀ  حفظ خانواده را بر عهده دارد و از  سو بهدر این صحنه، سلوَا میان دوگانگی سن 
محور  دهد. از دید پیر گیرو، گفتار او بازتاب نظام فرهنگی خانوادهاجرت، عاملیت و استقلال خود را نشان میسوی دیگر، با تصمیم به مه

گاهانهداند. باایناست که زن را محور پیوند خانوادگی می ت  زنانه میان وابستگی  حال، کنش آ اش بیانگر تلاشی برای بازتعریف هوی 
 .عاطفی و استقلال فردی است

او    مادربزرگ ت خاصی پدری  به قدبلند بودن اهمی  او همیشه  این حسادت را در قلبش کاشت؛  بذر  بود که  لین کسی 
قد او زد و وقتی سلوَا که دو سال از او کوچکتر بود همداد. یادش آمد که هر روز قد  او و سلوَا را کنار دیوار اندازه می می

شان، دو رشته از یک دوک ای سبزرنگ های تیله یحه با چشم فروخت. او معتقد بود خودش و صب قدر فخر می شد، چه
 .(48: 1401اش باید باریک و بلند باشد )کولین، هستند و نوه

های فیزیکی همچون قد یا  شود. از دید پیر گیرو، ویژگیای از ارزش و جایگاه اجتماعی بدل میدر این بخش، بدن کودک به نشانه
معیارهای فرهنگی بازتاب  میزیبایی  کودکی شکل  از  را  زنانه  بلکه  اند که هوی ت  نه طبیعی  را  برتری  قد،  با سنجش  مادربزرگ  دهند. 

زنان در   شازده احتجاباما در  ؛اندزنان در پی رهایی از سلطه و بحران اجتماعی آخرین قطار استانبولبیند. در مقایسه، در اجتماعی می
 .شوندمردسالار بازنمایی میجویی مردان و ساختار بیمار تبند لذ  

 بینید شما چقدر عجیبید، جد   ـ می   .عینکش را برداشت. کتاب باز است، اما انگشتش هنوز لای کتاب بود  سافخرالن  
زدنشان چندان تعریفی ندارند، هر کسی   شازده گفت: این شکار   ...کبیر آن شب، حتماً با یک دختر تازه، آن هم گرجی

سا خندید: دخترها چی؟ فخری آمده بود دم در مهتابی، با همان فخرالن    ...اصله، آدمی با چهارپارهذرع ف  تواند دو سه می
فخری برگشت، و  .آییمسا گفت: برو، حالا میفخرالن   .ـ خانم، ناهار حاضراست .دارها و همان قاب چادر نماز گل چشم

خواهید ـ فخری هنوز بکر است، می   :خرالنساء گفتشازده به شانه و کمر فخری نگاه کرد. چادرنماز قالب تنش بود. ف
شود )گلشیری، دانم در این مسابقه، اجدادی چیزی نمیپیشکش حضورتان کنم تا شما هم شروع کنید؟ هرچند می

1357 :38). 
کرده و عنوان زن تحصیلبهسا گیرند: فخرالن  های اجتماعی متفاوت در برابر یکدیگر قرار میدر این صحنه، دو چهرۀ زنانه با جایگاه

گاه و فخری در مقام زن زیردست و مطیع. شازده با نگاهی تحقیرآمیز و شوخ سازد.  طبعی ظاهری، بدن زن را ابزار نمایش سلطه میآ



 ۴7                                                    و همکاران         علیشهرکی عین.../ تطبیقی بازنمایی زن در زمان آخرین قطار استانبول از یبررس

 

 

 

گاهی، در بازتولید این گفتمان مشارکت میحتی فخرالن   ر در روابط  ترتیب، صحنه بازتابی از تداوم ذهنیت مردسالا کند. بدینسا، با وجود آ
گاهی زن و سلطۀ  فرهنگی مردانه است  .روزمره و تضاد میان آ

اما در دو   ؛، هوی ت و نقش اجتماعی زن محور اصلی بازنمایی فرهنگی استشازده احتجاب و  آخرین قطار استانبولدر هر دو رمان 
ت وبافت تاریخی متفاوت شکل می مدرنیته قرار دارد؛ زنانی چون سلوَا و صبیحه میان    گیرد. در اثر عایشه کولین، زن در تعارض میان سن 

اند. در مقابل، در هوشنگ گلشیری هوی ت  های آتاتورکی نماد تغییر هوی ت زنانهوآمدند و ارزش وظیفۀ خانوادگی و میل به استقلال در رفت
گاه اما گرفتار نظم  الن  عنوان ابژۀ  میل مردانه و فخر گیرد؛ فخری بهزن در ساختاری اشرافی و مردسالار شکل می سا در جایگاه زنی آ

گاهی و رهایی اجتماعی حرکت می  سان، زنان عایشه عایشه کولینشود. بدینسلطه بازنمایی می که زنان  کنند، در حالیدر مسیر خودآ
گاهی و انقیاد، بازتابندۀ  تداوم سلطۀ  پدرسالارانه نه در این دو روایت نه یک ویژگی  ترتیب، هوی ت زنابدین  .اندهوشنگ گلشیری در مرز آ

های  های زیستۀ زنان است؛ تعاملی که در آن زنان میان پذیرش نقشثابت، بلکه محصول تعامل میان ساختارهای اجتماعی و تجربه
ت  خود در نوسان تی و بازتعریف موقعی  ت زن در حرکت، انتخاب و کنش اجتماعی روایت می  .اندسن  و در بستر    شوددر عایشه کولین، هوی 

ت و مدرنیته شکل میجامعه گیرد. زن در این فضا میان وابستگی خانوادگی و استقلال فردی در نوسان است  ای در حال گذار میان سن 
ت  او در میدان عمومی نیز معنا پیدا می کند. اما در هوشنگ گلشیری، هوی ت زن در فضای بسته اشرافی و در روابط قدرت تعریف  و هوی 

ایران  اشرافی و پدرسالار  در حال فروپاشی، زن را در حصار نقششود می تی و وابستگی.  دارد و امکان  های طبقاتی نگه میهای سن 
های  زیرا در بسیاری از بافت ؛دهددر اینجا ارجاع به خراسان فرهنگی نیز به تحلیل عمق می .سازدتحقق اجتماعی هوی ت را محدود می

ت  شده و »عاملی  ای چون همسری و مادری تعریف میشدههای تثبیتزنانه در پیوند با خانواده، حرمت و نقشت  تی این حوزه، هوی  سن  
بندی  توان صورتشده است. در نتیجه، تصویر زن  محصور در نظم خانوادگی در گلشیری را میت شناخته میاجتماعی« کمتر به رسمی  

 .خراسان فرهنگی ـ استمرار داشته است ۀی از فرهنگ سنتی ایران ـ از جمله حوز هایادبی  همان الگوی تاریخی دانست که در بخش
 

 های مقاومت یا انقیاد. نشانه۷ـ۳
توانند  ها میشناسی اجتماعی، بیانگر واکنش فرد در برابر ساختارهای سلطه و قدرت است. این نشانههای مقاومت یا انقیاد در نشانهنشانه

تدر قالب سکوت،   ها چگونه میان پذیرش نظم موجود یا اعتراض به آن گفتار، رفتار یا زبان بدن ظاهر شوند و نشان دهند که شخصی 
 .انددر نوسان

تی بود که دیگر از  بازی در روزهای بارانی بود، مد  سواری در روزهای آفتابی و ورقنیک، تماشای اسبزنی که همیشه عاشق پیک»
آورد و بلافاصله به خواب  ای میزمان به رختخواب بروند، صبیحه همیشه بهانهآمد که هماگر نُدرتاً پیش می  برد... ت نمیچیز لذ  هیچ

   .(5: 1401)کولین، « رفتفرومی
کند.  گیری از روابط زناشویی، به شکلی خاموش اما مؤثر در برابر سلطۀ مردسالار مقاومت میدر این صحنه، صبیحه با سکوت و کناره

شکند. زبان بدن و سکوت او به ر پیر گیرو، این امتناع ظاهراً منفعلانه، نوعی کنش نمادین است که نظم رفتاری زن مطیع را میاز منظ
 .کند شود که از خلال آن، زن در دل فشار و نابرابری، هوی ت  مستقل خود را بازتعریف میزبانی اجتماعی بدل می

م و پیوسته به سرکوب  زنانگی دست زده، اصولًا امکانی برای بازنمایی  زنانگی نظ  صورت مزبان  مردانه به این دلیل که به 
اساس  این نظریه، هیچ الزامی نیست که زبان  زنان از قواعد  منطقی  رایج پیروی کند؛ زیرا این قواعد  منطقی   ندارد. بر

تی و مردانههمه تک   .(۳۹۲: ۱۳۹۰اند. زبان  زنانه باید از لحن  زن و روایت  زن بودن شروع کند )مکاریک، جنسی 
شود و  های زنان روایت میها، احساسات و دغدغههان داستان از منظر تجربهزیرا ج   ؛روایتی زنانه دارد  آخرین قطار استانبول رمان  

اثر، زنان نه این  زنانه است. در  و منطق عاطفی  تاریخزبان آن حامل لحن  و   ؛اندتنها راوی  با شکستن نظم مردانۀ زبان، هوی ت  بلکه 
 .نمایانندمقاومت خود را بازمی

مثل سلوَ  به دخترهایی  مردها همیشه  نمی چرا  به خودشان  زیاد  که  لباس ا  نمی رسیدند،  توجه های شیک  پوشیدند... 
این  بیشتری می  و  بود  البته مؤدب و صادق هم  باریک داشت،  و گردنی  بلند  و موی  قد  او سلوَا فقط  نظر  از  کردند؟ 

 .(47: 1401)کولین،   ها برای برخی مردان جذاب بودویژگی 
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اعتنایی به  سلوَا بازتابی از دو الگوی رفتاری زنانه است: زن متظاهر و زن فروتن. سلوَا با بیدر این بخش، تقابل میان صبیحه و  
به و مد،  به زن مقاومت میآرایش  ابزاری جامعه  و نگاه  برابر قواعد ظاهرساز  گاه در  ناخودآ این سکوت و سادگی، نوعی  صورت  کند. 

دهد. در مقابل، صبیحه که معیارهای زیبایی و تأیید مردانه را درونی کرده،  می  مقاومت نرم است که در برابر نظام فرهنگی مردسالار رخ
ت انقیاد قرار دارد. از دید پیر گیرو، چنین تضادی میان دو رفتار زنانه، آشکارکنندۀ درگیری نشانه ای میان »تسلیم به کدهای  خود در موقعی 

 .مردانه« و »بازتعریف آرام و درونی زن بودن« است
کرد. سلوَا زانو های کاغذی که از سطل بیرون ریخته بود بازی میاز اتاق بیرون آمد. فاضل داشت روی زمین با تکه   سلوَا

 .ها پایین رفتندزد، همه کاغذها را سر جایشان برگرداند و از منشی تشکر کرد. مادر و پسر، دست در دست و با غرور از پله 
خدایا، کجا برم که پسرمو از این رنج و عذاب ـ    .مقابل ساختمان کنسولگری نداشت طاقت دیدن انبوه مردم درمانده را  

 .(1401:242)کولین،  محافظت کنم؟ جایی تو دنیا هست که آدما بدون شکنجه همدیگه زندگی کنن؟
ها با غرور، نمادی  از پله  رفتنکردن کاغذها و پایینکند. جمعسلوَا با حرکات ساده اما معنادار، میان مقاومت و درماندگی حرکت می

اند. در مقابل،  های مقاومت آرام« در برابر فشار اجتماعیاز حفظ کرامت انسانی در دل فروپاشی است. از دید پیر گیرو، این رفتارها »نشانه
و در فضای خانوادگی رخ می  شازده احتجابدر   نانوشتدهد؛ جاییمقاومت در مقیاس فردی  برابر قانون  ۀ مردسالار، در  که زنان در 

 .کنند، نه در عرصۀ عمومی جامعهسکوت و درون خانه ایستادگی می
جان،  فخری گفت: »شازده.«  های لعنتی خیابان را ببینمکدام از آن چراغخواهم هیچها را کیپ بکش. نمیگفتم: »فخری، این پرده

« )گلشیری،  تو خفه شو، فقط هر کاری که گفتم بکن»  :داد زد  شازده  .هوای عوض بشهاقلًا اجازه بده پنجره را باز کنم، ته  اتاق کم
۱۳۵7  :7) . 

به بازتاب میگفتمان قدرت میان شازده و فخری  پنجرهوضوح  باز کردن  برای  اما    ؛کنشی کوچک  ،یابد. درخواست سادۀ فخری 
شناسی اجتماعی پیر گیرو، چنین  شود. در منطق نشانهبار شازده سرکوب میآمیز و خشونتبا امر تحکم  ،نمادین از میل به تنفس و رهایی 

شوند. سکوت اجباری فخری نشانۀ  اند که حتی در رفتارهای روزمره و زبان جاری بازتولید میهای سلطهوگوهایی بازنمای نظامگفت
پدرسالاران و اجتماعی زن در ساختار  زبانی  بدینانقیاد  به استعارهه است.  اتاق  از محبوس بودن زن در نظام  ترتیب، فضای بستۀ  ای 

 .شودمردسالار تبدیل می
دهی. باید کاری بکنی که کار باشد، کاری که اقلًا  گفت: »اینها که کار نشد، خودت را داری قریب می فخرالنساء می 

شود، نشانه بگیر و طرف رد می های باغ و یکی را که از آننردهیک صفحه از تاریخ را سیاه کند. تفنگ را بردار و برو کنار 
 . (7۹: ۱۳۵7)گلشیری،  بزن. بعد هم بایست و جان کندنش را نگاه کن 

گاه و خسته از سکوت، به زبانی کنایهدر این صحنه، فخرالن   ای از  کند. سخن او نشانهآمیز دعوت به کنش میسا در قالب زنی آ
ای از عمل، تصمیم و نوشتن  ل تاریخی زن است؛ او از اطاعت و سکوت بیزار است و حتی »کشتن« را استعارهمقاومت در برابر انفعا

واژهتاریخ جدید می »بایست« نشانهداند.  و  »نشانه بگیر«  تحمیل هایی چون »تفنگ«،  برابر سرنوشت  در  ایستادگی  و    های کنشگری 
گاه استای بسته رخ میدهد که این مقاومت در دایرهها، نشان میآمیز جملهحال، لحن تلخ و طعنهاین  اند. باشده اما    ؛دهد؛ زنی که آ

 .تواند در خیال یا زبان طغیان کند در ساختار مردسالار، تنها می
گیرد و یا حتی پایش  اش را میخواند و یا بینیا اگر از کسی بدت آمد، اگر دیدی که طرف دارد یک بیت شعر را غلط میام  
ات، تا بند کفشش را ببندد، مأذون نیستی سرش را نشانه بگیری. انتخاب طرف، هرچه گذاشته است روی سکوی خانه را  

باشد، بهتر است. کسی که برای کشتن یک آدم دنبال بهانه می دلیلبی تازه گردد، هم قاتل است و هم دروغ تر  گو، 
خواهد. باید سر طرف، ، یک کسی را بکشی، دلیل نمی خواهد سر خودش کلاه بگذارد. اگر خواستیگویی که می دروغ

 .(۸۰: ۱۳۵7)گلشیری،  طرف را هدف بگیری و ماشه را بچکانی، همینسینۀ 
گاهی، علیه سکوت و انفعال میدر این گفتار، فخرالن   اما ناخواسته در همان منطق خشونت    ؛ شوردسا با زبانی آمیخته به خشم و آ

شدن سلطه است. از منظر  بخش باشد، بازتاب درونیکه کنشی رهایی  دلیل« بیش از آناو به »کشتن بیشود. دعوت  مردانه گرفتار می
گاه را نمایان  پیر گیرو، زبان او حامل دوگانگی است: ادعای قدرت و تسلیم هم زمان در برابر نظام مردسالار. این وضعیت، تراژدی زن آ

 .ن کندتواند طغیاسازد که تنها در عرصۀ گفتار میمی
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ت شوند. در جوامع جنسان خود شریک میهای زن در کنار پذیرش خشونت، گاه خود نیز در خشونت علیه همشخصی 
کند. زن دیگر کسی صورت نیابتی اعمال می شود که خود او سلطه را به تدریج به موجودی تبدیل می پدرسالار، زن به 

زمان، به کسی که کند. او هماو مناسبات  قدرت را بازتولید می  نیست که در مقابل  قدرت قرار داشته باشد، بلکه خود
تعبیری، هم فاعل قدرت است و هم مفعول قدرت. در شود و بهپذیرد تبدیل میکند و سلطه را میسلطه را اعمال می 

گاهانه آزادی  خود را سرکوب نمی  د  هرگونه اراده و کار  قدرت، فاق  و   کند، بلکه در تقویت  سازچنین شرایطی، زن دیگر آ
 .( 303: 1400کریمی سنگدهی و دیگران، ؛ به نقل از:  ۳۵: ۱۳۹6بینی است )خجسته و فسایی، روشن

ت زن میان دو قطب مقاومت و انقیاد شکل می آخرین قطار  اما نوع و میدان بروز آن متفاوت است. در    ؛گیرددر هر دو رمان، هوی 
اجتماعی و اخلاقی دارد؛ سلوَا و صبیحه با سکوت، صبوری و حفظ کرامت انسانی در برابر جنگ و  تی  ، مقاومت زنان ماهی  استانبول 

، زنان در  شازده احتجاب یابد. در مقابل، در اما عمیق است و در رفتارهای روزمره معنا می ؛ کنند. این مقاومت آرامتبعیض ایستادگی می
آمیز، شورش را در  سا با گفتار آتشین و کنایهماند. فخرالن  سطح زبان و ذهن باقی می حصار خانه و سلطۀ مردانه گرفتارند و طغیانشان در 

بازمی بدینکلام  مقاومت در عایشه کولینآفریند.  از  نشانه  ترتیب،  گلشیری، نمادی  اما در هوشنگ  تداوم زندگی است،  و  امید  از  ای 
گاهی تراژیک و شکست اخلاقی جهی اخلاقی، انسانی و اجتماعی دارد و در عرصه بیرونی و در  بیشتر و   مقاومت در عایشه کولین  .آ

های شخصی، نوعی ایستادگی آرام اما  یابد. زنان با حفظ کرامت، سکوت معنادار یا انتخابمواجهه با جنگ، تبعیض و بحران بروز می
گیرد. زنان  در فضای بسته خانه شکل میدهند. اما در هوشنگ گلشیری، مقاومت غالباً ذهنی، زبانی و تراژیک است و  ر نشان میمؤث  

تاریخی می برابر نظم مردسالار  باقی میدر  گاهی  آ یا  ایستادگی اغلب در سطح کلام  این  اما  به کنشی اجتماعی بدل  ایستند،  و  ماند 
با    .سازدز یکدیگر متمایز میای بنیادین اگونهترتیب، تفاوت ژانر و بافت تاریخی دو اثر، نوع و میدان مقاومت زنانه را بهشود. بدیننمی

های  توان بازتاب ادبی  الگویی دانست که در برخی بافترا می  شازده احتجابمقاومت تراژیک و درونی در    توجه به خراسان فرهنگی
گاه می گاهی به کنش اجتماعی گسترده را ندارد ؛شودسنتی شرق ایران نیز قابل مشاهده بوده است: زنی که آ  .اما امکان تبدیل آ

 پژوهش های نتایج و یافته .4
ت    شناسی اجتماعی پیر گیروپژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نشانه نشان داد که بازنمایی زن در دو رمان، صرفاً توصیف یک شخصی 

ت و فرهنگ است. یافتهکاری برای تولید معنا در بستر    و  ادبی نیست، بلکه ساز کند که بدن،  ها دلالت میساختارهای قدرت، جنسی 
اند که از خلال آن روابط سلطه و مقاومت ها و حتی سکوت زنان در هر دو اثر، بخشی از نظام رمزگان اجتماعیگفتار، پوشاک، آیین

مثابه  ای منفعل، بلکه بهعنوان سوژهدهد زن نه بهمیشناسی اجتماعی امکان  ترتیب، نشانهشود. بدینبازتولید یا به چالش کشیده می
تی را آشکار می»متن اجتماعی« خوانده شود؛ متنی که لایه  .کندهای پنهان ایدئولوژی، حافظۀ تاریخی و نظم جنسی 

تدهد که تلفیق نشانهاز منظر نظری، این پژوهش نشان می رای تحلیل ادبیات  ای بمحور، افق تازهشناسی اجتماعی با رویکرد جنسی 
هایی ایدئولوژیک  به نشانه  ، از نحوه نشستن و پوشیدن تا لحن گفتار و انتخاب واژگان   ،آورد؛ زیرا عناصر ظاهراً ساده و روزمرهفراهم می
تیتبدیل می امعه، بلکه  دهد که متن ادبی نه بازتابی منفعل از جاند. این امر نشان میشوند که حامل معناهای طبقاتی، فرهنگی و جنسی 

 .های مسلط استای فعال برای بازسازی یا نقد گفتمانعرصه 
مثابه فضایی برای بازاندیشی دربارۀ هوی ت زن در جوامع در حال  تواند بهاز منظر اجتماعی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که ادبیات می

ت، ساختارهای پدرسالار و امکا های مدرنیته در نوسان است. در این میان، تفاوت بستر  نگذار عمل کند؛ جایی که زن میان میراث سن 
ت می اثر نیز اهمی  یابد: یکی در چارچوب فروپاشی نظم اشرافی و دیگری در متن بحران جنگ و هوی ت ملی.  تاریخی و فرهنگی دو 

ار فهم تحولات اجتماعی و بازخوانی  ها در متن ادبی به ابزدهد چگونه نشانهبنابراین، این مطالعه افزون بر تحلیل دو رمان، نشان می
ت و فرهنگ در ایران و ترکیه بدل می تاریخی را فراهم    ۀوگویی تطبیقی میان دو تجربشوند و امکان گفتنسبت میان قدرت، جنسی 

ای سلطه و  ه دهد که بسیاری از نشانهافزون بر این، افزودن مؤلفۀ »خراسان فرهنگی« به عنوان یک افق تبیینی نشان می  .سازندمی
های خانوادگی، ادب منزلتی،  ای در چارچوب فرهنگ سنتی ایران را دارند. آیینانقیاد زنانه در رمان گلشیری، قابلیت خوانش فرامنطقه

در   زنانه  کنش  محدودیت  و  بدن  احتجابکنترل  می  شازده  صورترا  برخی  توان  در  که  دانست  اجتماعی  رمزگان  همان  ادبی  بندی 
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نشان های سنتی حبافت بلکه  نیست،  دو متن  مقایسه  تنها  پژوهش حاضر  ترتیب،  بدین  است.  داشته  نیز حضور  تمدنی خراسان  وزه 
ایرانی )از جمله خراسان فرهنگی( بسازند و به فهم ها میدهد چگونه نشانهمی توانند پلی میان متن ادبی و حافظۀ فرهنگی  مناطق 

 .و قدرت یاری رسانند کارهای تاریخی بازتولید جنسیت  و تر سازدقیق
 

 . منابع۵
ت  زنان در جامعه مردسالار در رمان(. »جست۱4۰۳زیبرک، ساره )   ؛فرزاد، عبدالحسین  ؛الیاسی، مریم .۱ خاطرات  های  وجوی هوی 

،  )دهخدا( نشریۀ تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی  اثر سیمین دانشور«،    جزیره سرگردانیاثر احلام مستغانمی و    تن
۱7 (66 ،)۸7 –66. 

(.  ۲)۲،  نشریۀ نقد و نظریۀ ادبی ،شوهر آهو خانم«(. »بازتولید مناسبات سلطه در رمان  ۱۳۹6فسیایی، جعفر )؛خجسته، فرامرز   .۲
۳۸–۱7.   

 . تهران: علم، نوبخت  محسن ۀ، ترجمدرآمدی بر نشانه شناسی (.۱۳۹۱)تامس آلبرت  ، سیبیاک  .۳
   معصومه  ،باستانی خشک بیجاریفرهنگی، سهیلا؛  .4
 . ۱۲۱ـ   ۱۵۲(،  ۲۵)  نشریۀ نقد ادبی، بهار،شناسی در رمان بیوتن«، (. »نشانه۱۳۹۳) .۵
تی در رمان۱4۰۰کریمی سنگدهی، غزل؛ ستاری،رضا؛ حسنی،سید قاسم )  .6 های نویسندگان  (. »تحلیل بازنمایی فرهنگ جنسی 

     .۲۹۱ـ  ۳۱۸(،۱۳) ۲زن در فرهنگ و هنر،  زن ایران طی سه دهه«، 
 ، ترجمة سمیرا توسلی، تهران: شهر کتاب. آخرین قطار استانبول (. ۱4۰۱کولین، عایشه ) .7
 ، ویرایش حسین پاینده، تهران: روزگار. درسنامۀ نظریه و نقد ادبی (، ۱۳۸۳ن،جیل) گرین، کیت؛ لیها .۸
 . نیلوفر : تهران، شازده احتجاب (. ۱۳۵7)  گلشیری، هوشنگ .۹

گه.  ترجم  ،  شناسینشانه(.  ۱۳۹۹یر )گیرو، پی .۱۰ د نبوی، تهران: آ  محم 
 .تهران: مهر ،ساخت اجتماعی واقعیت (. ۱۳۹۵لاکمَن، توماس؛ برگر، پیتر ) .۱۱
گه: تهران ،محمدنبوی  -مهران مهاجر   ۀترجم ، های ادبی معاصرنامۀ نظریهدانش (.۱۳۹۰)  ریما مکاریک، ایرنا .۱۲  . آ
)  -هلیدی، حسن  .۱۳ رقیه  بافت، متن، جنبه(.  ۱۳۹۳مایکل،  زبان در چشمزبان،  از  نشانه شناختی،هایی  ـ  اجتماعی    ترجمة  انداز 

 زاده و طاهره ایشانی، تهران: علمی. مجتبی منشی
 .صفورا نوربخش، تهران: نیلوفر  ۀ، ترجماتاقی از آن خود (، ۱۳۸۲وولف، ویرجینیا )  .14
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